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در ط��ول تاريخ، همواره خير و ش��ر و خوبي و بدي با 
هم در نبرد بوده‌اند. انس��ان‌هاي پاك و زلال و دلير و پهلوان، همواره 

در صف خوبي‌ها بوده‌اند و انسان‌هاي بد كه قلب‌هايشان را هاله‌اي از زشتي و 
تباهي پوشانده در صف بدي‌ها بوده‌اند.

اين نبرد از ديرباز وجود داش��ته و هنوز هم وجود دارد. نبردي كه به يك جا و يك مكان 
محدود نيست.

ام��روز در دنياي كنوني، بدي‌ها دور هم جمع ش��ده‌اند و بر ضد تمام خوبي‌ها نبرد مي‌كنند. عده‌اي 
بي‌خبر از دين به اسم دين و با كمك قدرت‌هايي كه از ديرباز كمر به نابودي مسلمانان بسته‌اند، مشغول 

فتنه‌انگيزي در دنياي خوب اسلام هستند. اما در صف خير و خوبي، جواناني رشيد و با ايمان قرار دارند كه 
در هر كجاي اين كره‌ي خاكي بر ضد كفر و بدي نبرد مي‌كنند.

ش��ايد ش��ما هم اين روزها كلمه‌ي زيباي »مدافعان حرم« را ش��نيده‌ايد. اين‌ها دلاوراني هستند كه با تمام 
شجاعت و پاكي جلو كفر ايستاده‌اند و جان مي‌دهند تا ثابت كنند كه اگر در روز عاشورا بودند با تمام وجود 

از حرم پاك سالار شهيدان امام حسين)ع( دفاع مي‌كردند.
هم��ه با هم و با تم��ام وجود به اين دليرمردان درود مي‌فرس��تيم و افتخار مي‌كنيم جواناني در جمهوري 

اسلامي ايران پرورش يافته‌اند كه بي‌شك امام زمان )عج( به وجودشان افتخار مي‌كند.
موفق و پيروز باشيد
سردبير

                                                       مدافعان خـوب حرم
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دو حكايت از سعدي
1. شاعري پيش رئيس دزدان رفت و شعري برايش گفت. رئيس دزدها خوشش نيامد 

و دستور داد لباس‌هاي گرم او را از تن درآورده و از ده بيرونش كنند. شاعر مسكين به سرما همي 
رفت... سگان در قفاي وي افتادند. خواست تا سنگي بردارد و سگان را دفع كند، در زمين يخ گرفته 

بود، عاجز شد، گفت: اين چه مردمانند، سگ را رها كرده اند و سنگ را بسته. رئيس دزدها از غرفه بديد 
و بشنيد و بخنديد، گفت: اي حكيم، از من چيزي بخواه. گفت: جامه‌ي خود را مي‌خواهم اگر انعام فرمايي.

اميدوارتر بود آدمي به خير كسان
مرا به خير تو اميد نيست، شر مرسان

رئيس دزدان را رحمت بروي آمد و جامه باز فرمود و قبا پوستيني و مقداري هم پول به او دادند.

2. در دام يك صياّدِ ضعيف يك ماهي قوي افتاد. طاقت نداشت كه آن را ]در 
دام خود[ نگه دارد. ماهي دام را از دستش ربود و رفت. صياّدان ديگر افسوس خوردند و 

او را سرزنش كردند كه چنين صيدي در دام تو افتاد ولي نتوانستي نگه داري!
گفت: »اي برادران، چه مي‌توان كرد؟ ]آن ماهي[ روزي من نبود امّا روزي عمرِ ماهي 

همچنان باقي مانده بود.«
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)به نقل از خانم زهرا حسنوند همسر مدافع 
حرم، شهيد امين كريمي چنبلو(

√گاه��ي در خانه با هم ورزش رزمي كار مي‌كرديم. نانچيكو را 
به‌صورت حرفه‌اي به من ياد داد. تيراندازي با اس��لحه ش��كاري با 
اهداف روي سنگ، برگ درخت و... هر دومان براي زندگي خيلي 
ذوق داشتيم. اواخر امين مي‌گفت »زهرا خيلي بد است كه ما اين‌طور 
هستيم، بايد وابس��تگي ما به هم كم‌تر شود...« انگار كه مي‌دانست 
قرار اس��ت چه اتفاق��ي بيفتد. براي من مي‌ترس��يد. حرف‌هايش را 
نمي‌فهميدم. اعتراض كردم كه »چرا اينطور مي‌گويي؟ خيلي خوب 
است كه 2 سال و 8 ماه از زندگي مشترك ما مي‌گذرد و اين همه به 

هم وابسته‌ايم كه روزبه‌روز هم بيش‌تر عاشق هم مي‌شويم.«
واقعاً علاقه ي ما به نس��بت ابتداي آشناييمان خيلي بيش‌تر شده 
بود. گف��ت »آره، خيلي خوب اس��ت اما اتفاق اس��ت ديگر. خدايي 
ناكرده...« گفتم »آهان! اگر من بميرم براي خودت مي‌ترسي؟« گفت 
»ن��ه، زهرا زبانت را گاز بگير اين چه طرز حرف زدن اس��ت؟ اصلًا 
منظورم اين نيست!« از اين حرف‌ها خيلي ناراحت مي‌شد. گفتم »همه 
از خدا مي‌خواهند كه اينقدر با هم خوب باشند!« ديگر چيزي نگفت.

√ به امين حساس��يت بالايي داش��تم. بعد از شهادتش يكي از 
دوس��تانش به خانه‌ي ما آمد و به من گفت مرا حلال كنيد! گفتم 
چرا؟ گفت واقعيتش يك‌بار چند نفر از رفقا با هم شوخي مي‌كرديم. 
امين هم كه پاي ثابت ش��يطنت جمع ما بود. يكي از بچه‌ها روي 
امين آب ريخت، امين هم چاي دستش بود، چاي را روي او ريخت. 
دوس��تش ادامه داد: »حلالم كنيد! من ناخودآگاه به صورتش زدم 
و چ��ون ناخنم بلند بود، صورتش زخمي ش��د!« همان لحظه گفت 
»حالا جواب زنم را چه بدهم؟ همسرم خيلي حساس است. ناچار 
به همس��رم مي‌گويم ش��اخه‌ي درخت خورده وگرن��ه پدرتان را 

درمي‌آورد!«
ي��ادم آمد كدام خراش��يدگي را مي‌گف��ت. از مأموريت زنجان 
برمي‌گش��ت. از خوشحالي ديدنش داشتم مي‌خنديدم كه با ديدن 
صورت��ش، خنده از لب‌هايم رفت و با ناراحتي گفتم »صورتت چه 
ش��ده؟« گفت »فكر كن ش��اخه‌ي درخت خورده اينقدر حساس 
نباش«. گفتم »باشه. چمدانت را بگذار كفش‌هايت را در نياور. چند 
لحظه منتظر بماني آماده مي‌ش��وم بروي��م داروخانه و برايت پماد 
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بخريم تا جاي خراش روي 
صورتت نماند.« امين كه مي‌دانست 

من خيلي حساسم مقاومت نكرد. گفت »باشه، آماده شو« و با خنده 
ادامه داد »من هم كه اصلًا خسته نيستم!« گفتم »مي‌دانم خسته‌اي. 
خسته نباشي! اما تقصير خودت است كه مراقب خودت نبودي! بايد 
برويم پماد بخريم.« از آن‌جا كه مردها زياد به اين مس��ائل توجه 
نمي‌كنند، هر ش��ب خودم پماد را به صورتش مي‌زدم و هر روز و 
شايد هر لحظه جاي خراشيدگي را چك مي‌كردم و با ناراحتي به او 

مي‌گفتم »پس چرا خوب نشد؟«
اولين‌بار كه از سوريه برگشت به او گفتم »امين، جاي خراش صورتت 
هنوز مانده. من خيلي ناراحتم.« گفت »نگران نباش دفعه ي بعد كه به 
سوريه بروم و برگردم جاي خراشم خوب مي‌شود خيالت راحت.« 
گفتم »خدا كند زودتر خوب شود. خيلي غصه مي‌خورم صورتت 

را مي‌بينم.«

√ نگفت كه قرار اس��ت به س��وريه برود. اول گفت مي‌خواهم 
به مأموريت اصفهان بروم. مأموريتي كه 10 روز و ش��ايد هم 15 
روز طول بكشد. غصه‌ام شد. گفتم »تو هيچ‌وقت 10 روز مرا تنها 

نگذاشته‌اي. 
گفت »ببين بقيه ي خانم‌ها چقدر راحت همسرشان را وقت سفر 
بدرقه مي‌كنند و مي‌گويند به سلامت!« گفتم »نمي‌دانم آن‌ها چه 

كي آسمان عشق
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مي‌كنند، شايد همسرشان برايشان مهم 
نباش��د...« گفت »مگر مي‌شود؟« 
گفتم »من نمي‌دانم ش��ايد اصلًا 
آن‌ها دوست دارند همسرشان 
شهيد شود...« سريع گفت »تو 
دوست نداري شوهرت شهيد 
ش��ود؟« گفتم »در اين س��ن و 
س��ال دلم نمي‌خواهد تو ش��هيد 
ش��وي. ببين امين حاض��رم خودم 
ش��هيد شوم اما تو نه!« گفت »پس چطور 
است كه در دعاهايت دائماً تكرار مي‌كني يا امام حسين)ع( خودم 
و خانواده‌ام فداي تو ش��ويم؟« گفتم »قربان امام حسين)ع( بشوم، 
خودم فدايش مي‌شوم اما فعلًا بمان. اصلًا اين همه كار خير ريخته! 

سرپرستي چند يتيم را برعهده بگير و...«

√ حس التماس داش��تم؛ گفتم »امي��ن تو مي‌داني من چقدر به 
تو وابس��ته‌ام. تو مي‌داني نفسم به نفس تو بند است...« گفت »آره 
مي‌دان��م« گفتم »پس چرا براي رفتن اص��رار مي‌كني؟« صدايش 
آرام‌تر ش��ده بود، انگار كه بخواهد مرا آرام كند. گفت »زهرا جان 
من به س��ه دليل مي‌روم. دليل اولم خود خانم حضرت زينب)س( 
است. دوست ندارم يك‌بار ديگر آن‌جا محاصره شود. ما چطور ادعا 
كنيم مسلمان و شيعه‌ايم؟ دوم اين‌كه به خاطر شيعيان آن‌جا، مگر 
ما ادعاي شيعه بودن نداريم؟ شيعه كه حد و مرز نمي‌شناسد. سوم 
هم اين‌كه اگر ما نرويم آن‌ها به اين‌جا مي‌آيند. زهرا؛ اگر ما نرويم و 

آن‌ها به اين‌جا بيايند چه كسي از مملكت ما دفاع مي‌كند؟«

√ تلاش‌ه��اي امين ب��راي راضي كردن من ب��ود و من آنقدر 
احساس��اتي بودم كه اصلًا هيچ‌كدام از دلايل مرا راضي نمي‌كرد. 
گفت��م »امين هر وقت همه رفتند تو ه��م برو. الان دلم نمي‌خواهد 
بروي.« گفت »زهرا من آن‌جا مسئولم. مي‌روم و برمي‌گردم اصلًا 
خط مقدم نمي‌روم. كار من خادمي حرم است نه مدافع حرم. نگران 
نباش.« انگار كه مجبور باش��م گفتم »باشه ولي تو را به خدا براي 

خريد سوغات هم از حرم بيرون نرو!«

√ با وجود تمام تلاش‌هايم، او به اهدافش اعتقاد و ايمان داشت. 
امين وابس��تگي زيادي به زن و زندگي‌اش داشت اما وابستگي‌اش 
به چيزهاي ديگر خيلي بيش‌تر بود. طوري از »خانم زهرا« و »خانم 
زينب« حرف مي‌زد كه سر به سرش مي‌گذاشتم و به او مي‌گفتم »انگار 

ه��ا  صد
آن‌ها  با  سال 

و  ك��ردي  زندگ��ي 
در خدمتش��ان بودي.« به 

شوخي مي‌گفت »پس چي...«

√ وقتي از اولين سفر سوريه برگشت 14 
ش��هريور بود. حدود 12:30 بامداد از مهرآباد 

تماس گرفت كه به تهران رسيده است. نگفته بود 
كه چه زماني برمي‌گ��ردد. خانه ي مادرم بودم. پدر، 

م��ادر و خواهرهايم را از خواب بي��دار كردم و به آن‌ها 
گفتم امينم آمد! همه از خواب بيدار شدند و منتظر امين 

نشس��تند. حدود ساعت 3-2 امين رسيد. تمام اين فاصله 
را دائماً پيامك مي‌دادم و مي‌گفتم »كي مي‌رس��ي؟« آخرين 

پيام‌ها گفتم »امين ديگه خسته شدم 5 دقيقه ديگر خانه باش! 
ديگر نمي‌توانم تحمل كنم.«

√ آن شب با خودم گفتم »همه‌چيز تمام شد.« آنقدر بي‌تاب 
و بي‌قرار ب��ودم كه فكر مي‌كردم وقتي او را ببينم چه مي‌كنم؟ 
ش��ايد ساكت مي‌شوم! شايد گريه مي‌كنم! دائماً لحظه‌ي ديدن 
امي��ن را با خودم مرور مي‌كردم كه اگر بعد 15 روز او را ببينم 
چه مي‌كنم؟ حال خودم نبودم. آن لحظات قشنگ‌ترين رؤياي 
بيداري من بود... امينِ من، برگش��ته بود... سالم و سلامت... و 
حالا همه سختي‌ها تمام مي‌شد! مطمئناً ديگر قرار نبود لحظه‌اي 

از امين جدا شوم... بي‌او عمري گذشت...

√وقتي امين رس��يد واقعاً امين ديگري را مي‌ديدم! 
خيل��ي تغيير كرده بود. قبلًا ج��ذاب و نوراني بود، اما 

اين‌بار حقيقتاً نوراني‌تر ش��ده بود. يك لباس س��بز 
تن��ش بود كه خيلي به او مي‌آمد. كمي هم لاغر 

شده بود. تا همديگر را ديديم؛ امين لبخند زد، 
من هم خندي��دم. انگار تپش قلب گرفته 

بودم. دس��تم را روي قلبم گذاش��تم! 
امين تم��ام دارايي م��ن بود. آن 

لحظه گفت��م »آخيش تمام 
زندگي‌ام  س��ختي‌هاي 

ش��د...  تم��ام 
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انش��اءالله ديگ��ر هيچ‌وقت از من دور نش��وي. اگ��ر بداني چه 
كش��يده‌ام.« س��كوت كرده بود، گويا برنامه ي رفتن داشت اما 

نمي‌دانست با اين وضعيت من چگونه بگويد.
نزديك عصر بود كه گفت »به خانه برويم. مي‌خواهم وسيله‌هايم 
را جمع كنم. بايد بروم.« جا خوردم. حس كرختي داش��تم. گفتم 
»كجا مي‌خواهي بروي؟ بس است ديگر. حداقل به من رحم كن... 
تو اوضاع و احوال مرا مي‌داني. قيافه ي مرا ديده‌اي؟« خودم حس 
مي‌كردم خُرد شده‌ام. گفتم »مي‌داني من بدون تو نمي‌توانم نفس 
بكشم. ديگر حرفي از رفتن به سوريه نزن. خودت قول داده بودي 
فقط يكبار بروي...« گفت »زهرا من وسط مأموريت آمده‌ام به تو 
سر بزنم و بروم. دلم برايت تنگ شده بود. باور كن مأموريتم به 

اتمام برسد آخرين مأموريتم است ديگر نمي‌روم!«

√  لباس‌هايش را جمع كردم و همين‌طور اش��ك مي‌ريختم. 
خيلي س��رد ب��ا او خداحافظي كردم. باي��د آخرين تلاش‌هايم را 
مي‌ك��ردم، گفتم »به من، به پدر و م��ادرت رحم كن. تو همه‌ي 
زندگي مني ببين با چه ذوق و ش��وقي برايت لباس خريده‌ام...« 
گفت »مي‌روم و برمي‌گردم. قول مي‌دهم...« فقط يك روز كنارم 
ب��ود. روز حركت از صبح براي س��امان‌دهي كارهايش به اداره 
رفت. حدود 7-6 عصر پرواز داش��ت. 16 شهريور بود. يك روز 

من به اتمام رسيده بود.
كلي وعده وعيد داده بود تا آرام‌‌ام كند. قول داد وقتي برگشت 
چند روز به مشهد برويم، اربعين هم كربلا... »آرام باش زهرا«! اما 
نمي‌دانم چرا اين‌بار دائماً منتظر خبر بودم. با اينكه به من قول داده 
بود جاي خطرناكي نيست، اما مدام اخبار مدافعين حرم را بررسي 
مي‌كردم. چند ش��ب خانه‌ي مادرشوهرم مانده بودم. اصلاً آرام و 
قرار نداش��تم. از س��فر دوم، 18-17 روز مي‌گذشت و تماس‌هاي 

امين به 5-4 روز يك‌بار كاهش پيدا كرده بود. دلم آشوب بود...

√ قرار بود پدر و مادرم براي تاس��وعا و عاشورا به شهرستان 
بروند. دلم نمي‌خواست با آن‌ها بروم به پدرم گفتم »شوهرم قول 
داده عاش��ورا برگردد...« بابا گفت »اگر بيايد خودم قول مي‌دهم 
حت��ي اگر خ��ودم هم نيايم، تو را با اتوبوس يا هواپيما بفرس��تم« 
گفتم »اگر بيايد چند س��اعت تنها بماند چه؟« مادرم واسطه شد 
و گفت »قول مي‌دهم به محض اينكه خبر بدهد، تو را به تهران 
مي‌رسانيم. حتي قبل از رسيدن او تو را به آن جا مي‌رسانيم.« به 

اعتبار حرف بابا و مامان قبول كردم كه بروم.

مراسم تاسوعا به اتمام رسيده بود. شب عاشورا ديگر آرام و قرار 
نداش��تم. داشتم اخبار را تماشا مي‌كردم كه با پدرم تماس گرفتند. 
نمي‌دان��م چرا با هر صداي زنگ تلفن منتظر خبر بدي بودم. پدرم 
ب��دون اينكه چهره‌اش تغيير كند گفت »نه. من شهرس��تانم« تمام 
مكالمات بابا همين‌قدر بود اما با گريه و فرياد گفتم »بابا كي با شما 
تماس گرفت؟« با اينكه اصلًا‌ دلم نمي‌خواست فكرهايي كه به ذهنم 

مي‌رسد را قبول كنم اما قلب و دلم مي‌گفت كه امين شهيد شده.
باب��ا گف��ت »هيچ‌كس نب��ود.« نمي‌دانم به بابا نگفت��ه بودند يا 
مي‌خواست از من پنهان كند كه عادي صحبت مي‌كرد تا من شك 
نكنم. واقعاً هم اگر مي‌فهميدم شرايط خيلي بدتر مي‌شد مخصوصاً 

اينكه تا رسيدن به تهران مسير طولاني را داشتيم.

√ در س��ايت مدافعين حرم، خبري مبني بر ش��هادت دو نفر از 
س��پاه انصار ديده مي‌شد. با خودم مي‌گفتم آن شجاعت و جسارتي 
كه همس��ر من داشت مطمئناً اگر قرار بود يك نفر جان خودش را 
فدا كند، او حتماً امين است. به پدر اين حرف‌ها را زدم. بابا مي‌گفت 
»نه دخترم، مگر امين به تو قول نداده بود كه به خط مقدم نمي‌رود؟ 
امين مسئول است شهيد نمي‌شود.« به بابا گفتم »اين تلفن درباره ي 

شوهر من بود؟« گفت »اسمي از شوهر تو نياورد...«
شماره تماس را ديدم. شماره‌ي اداره‌ي امين بود! گريه كردم. بابا 
گفت »در رابطه با كار خودم بود. وقتي كيفم را دزد برد، مداركي 
در آن بوده. حالا كه مدارك پيدا ش��ده با ش��ماره چك و... شماره 
تماس��م را پيدا كردند و تماس گرفتند. چرا فكر مي‌كني در مورد 

شوهر تو است؟« حرف‌ها را باور نمي‌كردم... .
به پدرشوهرم زنگ زدم گفتم دو نفر از سپاه انصار شهيد شدند 
فكر كنم يكي از آن‌ها امين است. پدر شوهرم هنوز مطمئن نبود. 
او هم چيزهايي شنيده بود اما اميدوار بود امين زخمي شده باشد.

هیچ چیز قشنگ‌تر از این نیست که امین شهید شده و نمرده 
اس��ت. خدا خودش در قرآن وعده داده که ش��هید زنده است. 
هن��وز هم هروقت به هر علتی نگران می‌ش��وم، ش��ب به خوابم 
می‌آید و جوابم را می‌دهد. حتی در بیداری آرام شدنم را مدیون 
حضور امین‌ هستم! کی شب خواب دیدم آمده و می‌گوید »بعد 
از 80-90 روز مأموریت آمده‌ام کی سر به خانم‌ام بزنم.« گفتم 
می‌گویند »تو شهید شدی.« گفت »نه، من زنده‌ام. آخر بعضی‌ها 
زنده می‌مانند و بعضی‌ها می‌میرند.« گفتم »زنده‌ای؟« گفت »آره، 
م��ن زنده‌ام.«گفتم »پس بگذار خب��ر آمدنت را من به خانواده‌ها 

بگویم.« خندید...

سي
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هویج را با کمی آب می پزیم و پوره می کنیم )من رنده کردم (.
نشاسته را در کی لیوان آب سرد حل می کنیم و با شکر به هویج اضافه کرده روی شعله 
می گذاریم و مرتب هم می زنیم زعفران ـ آبلیمو و وانیل را اضافه می کنیم، وقتی قوام آمد 

شعله را خاموش کنید.
کی ردیف بیس��کویت ته ظرفی بچینید. از مواد روی آن می ریزیم و روی بیس��کویت ها 
پخش می کنیم. دوباره کی لایه بیسکویت و باز از مواد هویج می ریزیم. چند مرحله این 

کار را تکرار می کنیم.
روی دسر پودر نارگیل می پاشیم و کی روز در یخچال می گذاریم.

موقع سرو برش می دهیم.

 )دسری که در ده دقیقه آماده میشه و خیلی مقویه(

• ما کی یکلو هویج لازم داریم
• کی و نیم لیوان شکر
• چهار قاشق نشاسته 

• نصف قاشق چایخوری وانیل
• کی قاشق آبلیمو

• کمی زعفران 
• دو بسته بیسکویت پتی بور

موزائیک هویج

امیدوارم از خوردن آن لذت ببرید.
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گاه��ي در جبهه‌ه��اي دف��اع از حق در 
برابر باطل به تابلونوشته‌ها، سنگرنوشته‌ها 
و لباس‌نوشته‌هايي برخورد مي‌كرديم كه 
در بردارنده ي نوعي طنز و شوخي بود. در 
اين‌جا گوش��ه‌هايي از اين تابلونوشته‌ها را 
كه بيانگر روحيه ي رزمندگان س��رافراز 
اسلام در آن شرايط سخت است را با هم 

مي‌خوانيم:
• لبخند بزن دلاور. چرا اخم؟!!

• لطفاً سر زده وارد نشويد )همسنگران 
بي‌سنگر( )س��نگر نوشته است و خطابش 
موش‌ها و ساير حيوانات و حشرات موذي 
هستند كه وقت و بي‌وقت در سنگر تردد 

مي‌كردند!(
• م��ادرم گفت��ه ترك��ش نباي��د وارد 

شكمت شود لطفاً اطاعت كنيد.
• مسافر بغداد )روي گلوله‌ي خمپاره اي 

نوشته شده قبل از شليك(
• معرف��ت آهنينت را حف��ظ كن و نيا 

داخل )كلاه و سربند نوشته(
• ورود اكي��داً ممنوع حتي ش��ما برادر 
عزيز )در اوايل ميادين مين مي‌نوش��تند و 

خالي از طنز نبود(.
• ورود تركش‌ه��اي خمپ��اره ب��ه بدن 

اينجانب اكيداً ممنوع
•ورود گلوله‌هاي كوچك‌تر از آرپي‌چي 
به اين‌جا ممنوع )پشت كلاه‌كاسك نوشته 

بود(
• ورود هر نوع تركش به دس��ت و پا و 

سر و گردن و شكم ممنوع مي‌باشد.

طنز در ديوار نوشته‌هاي 
دفاع مقدس

• مرگ بر صدام موجي
• لبخندهاي شما را خريداريم.

• ورود برادر تركش به منطقه ممنوع
• لطفاً وارد ميدان مين نشويد.

• مرگ بر هزاردام اين‌كه صدام است.
• مزرعه ي نمونه‌ي س��يب‌زميني )تابلو 

ورودي ميادين مين‌گذاري شده(
• مَشك آهني )تانكر آب نوشته(

• من خندان��م قاه قاه قاه )اين جمله با 
خط درش��ت پش��ت پيراهن شهيد مهدي 
خن��دان جمعي گ��ردان عمار لش��كر 27 

نوشته شده بود(
• مواظب باش تركش كمپوت نخوري 
)تابلويي بود جلوي در تداركات در منطقه(
• نام��ه ‌رس��ان ص��دام )روي گلوله‌ي 

خمپاره نوشته شده قبل از شليك(
• نزديك نشويد شخصي است وضو و 

نماز را باطل مي‌كند. )دمپايي نوشته(
• نمي‌تون��ي لطف��اً مزاحم نش��و )لباس 

نوشته خطاب به گلوله(
• ورود افراد متفرقه )منظور پرنده‌هاي 

آهنين توپ و خمپاره( ممنوع
• ورود تركش از پشت ممنوع، مرد آن 

باشد كه از روبرو بيايد
• نيش زدن انواع عقرب و رتيل ممنوع 

)چادر نوشته(
• واي به روزي كه بسيج بسيج بشه

• لطفاً تك نزنيد )روي كفش نوش��ته 
شده بود(

• لطفاً خالي نبنديد )داخل چادر نوشته 
شده بود(

• مسافركش كربلا )لباس نوشته راننده 
ميني‌بوس در خط(

• ورود اش��ياء داغ مخصوص��اً تركش 
ممنوع )لباس نوشته(

• ورود پاه��اي متفرق��ه اكي��داً ممنوع 
)پوتين نوشته پاي شهيد(

• هر كه زَجرش بيش، اجَرش بيش‌تر.

منبع: از كتاب فرهنگ جبهه جلد دوم 
)تابلو نوشته‌ها( نوشته سيدمهدي فهيمي

حرف‌هاي خودماني
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مرحوم حمید خدمتی از لحاظ شخصیتی 
فردی نترس و شجاع ودر انجام کارها 

مصمم و پیگیر بود.کیی از خصوصیات دیگر 
مرحوم حمید شوخ طبع و خنده رو بودن 
ایشان بود.در فاصله بین عملیات بدر تا 
والفجر هشت بچه ها برای تجدید قوا به 
پادگان کرخه اومده بودند و چند روزی 
لشکر استراحت داشت. یه شوخی بین 

بچه های بهداری لشکر رایج شده بود و اون 
این بود .دوتا دستشون رو بدور دهانشون 
میگرفتن و صدای خروس رو در میآوردن.
این شوخی که با صداها و تن های مختلف 

همراه بود برای هر شنونده ای اول خنده 
دار و کمی تا قسمتی هم گوش خراش 

بود.یه روز حمید در حال استراحت بود 
و بچه ها هم به عادت همیشه مشغول 

نواختن صدای ناهنجار خروس.حمید خیلی 
محترمانه به بچه ها گفت.دوستان بذارین 

کمی استراحت کنم .بچه ها هم انگار نه 
انگار که حمید با اینهاست.البته دو سه 

یادش به خیر لبخند ها
نفرشون بخاطر اینکه سر بسر حمید بزارن 

با چشم و ابرو  بهم دیگه اشاره مکیردن 
که نه . محل نذارین.حمید هم بلند شد و 
نشست وگفت باشه پس اگه شب کسی 

نخوابید اعتراض نکنین که چرا اینجور شده.
حمید بلند شد و رفت.کی ساعت بعد 

در حالی که چند یکسه روی شونش بود 
برگشت و رفت پشت محوطه بهداری که 

یه باغچه نسبتا بزرگ بود.رفتم دنبالش 
گفتم حمیدجان چکیار مکینی.گفت این 

بچه ها شب میفهمن چکیار مکینم.یکسه 
ها رو خالی کرد و با تعجب دیدم پر از 

قوطی های خالی کنسروه.چند تکه طناب 
بارکی آورد و با کی میخ وچکش شروع 

کرد قوطی ها رو سوراخ کردن و بستن به 
طناب.سه چهار تا ریسه از قوطی های خالی 
رو آماده کرده بود و گذاشت یه محلی که 

کم تر کسی اون ها رو پیدا کنه.گفت.ساعت 
1شب بیا ببین چه محشری برپا میشه. یه 
ساعت بعد حمید در حالی که افسار الاغی 

دستش بود برگشت .
گفتم این رو از کجا پیدا کردی.گفت.از عشایر 
اطراف پادگان که احشامشون رو ميارن داخل 

پادگان برای خوردن علف.
چند تا از بچه هاي بهداری بعلت هوای 
خوب توی فضای بازمیخوابیدن که اتفاقا 

اون هايی که به نصیحت حمید گوش نکرده 
بودن هم همون جا بودن و به خواب ناز 
فرو رفته بودن.یه دفعه صدای وحشتناکی 

بلند شد وهمه از خواب بیدارشدن.اون ریسه های 
قوطی خالی رو حمید بسته بود به دم الاغه 

و رهاش کرده بود توی محوطه بهداری.
خودش هم بدنبال الاغ هیش مکیرد.صدای 
ناهنجار قوطی خالی و خنده ي بچه ها قاطی 
شده بود.حمید هم با صدای بلند می گفت. 

حالا چی صدای خروس یا این صدا. با 
پادر میونی چند تا از بچه ها حمید و بقیه 

صلح کردن و قرار شد موقع استراحت 
کسی  کسی رو اذیت نکنه.

راوی امیرابراهیمیان
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توت‌فرنگي فضايي
يكي از محققان دانشگاه كلرالدو موفق به ساخت دو 
دستگاه روباتيك شده است كه قادر به پرورش انواع 

محصولات از جمله توت‌فرنگي در فضا است.
به گزارش ايرنا، مطالعات قبلي نشان داد سيب‌زميني 
به دليل ميزان كالري و سختي آن، بهترين گزينه براي 

رشد در زمين‌هاي سخت از جمله مريخ است.
 Heather يكي از محققان دانش��گاه كلرادو به نام
Hava موفق به طراحي دو دس��تگاه روباتيك ش��ده 
است كه فضانوردان را در رشد گياهان موردنظر در 
فضا ياري مي‌كند. دستگاه اول SmartPot نام دارد و 
شامل محفظه‌اي است كه محيط موردنظر براي رشد 

گياه را آماده مي‌كند.
دس��تگاه دوم AgQ نام دارد و با استفاده از هوش 
مصنوع��ي،‌ تمام اطلاعات مربوط به چگونگي رش��د 
گي��اه را فراهم مي‌كند. اين محق��ق در نظر دارد گياه 
توت‌فرنگي را در اين دستگاه آزمايش كند. اين طرح 
موفق به دريافت جايزه مس��ابقه "Eat it" دانش��گاه 

MIT شده است.
محق��ق اين طرح بر اين باور اس��ت كه رنگ ميوه 
و برگ توت‌فرنگي س��بب ش��ادي و افزايش روحيه 

فضانوردان مي‌شود.

فوتباليست نابينا
پسربچه‌اي كه سال‌ها طرفدارتيم فوتبال آمريكايي يو‌اس‌سي بود، 
با تمرين‌هاي بسيار توانست در 20 بازي رسمي تيم مورد علاقه‌اش 
بازي كند و عنوان تنها فوتباليست نابيناي جهان را به‌خود اختصاص 

دهد.
جيك‌اولس��ون در يك مس��ابقه‌ي رس��مي حاضر شد و گفت: 

»چشم‌ها و ترسم را با هم از دست دادم.«

موز هزينه‌بخش
مرد آمريكايي با نقاش��ی و تزيين موزها درآم��دي 100 هزار 

دلاري دارد.
ويلسون با كمي ابرو و ريش و سبيل گذاشتن روي موزها و چشم 
و دهان كشيدن براي آن‌ها در مدت 10 دقيقه موزهايي را درست 
مي‌كن��د كه هر يك به ارزش 10 دلار خري��دار دارد. او مي‌گويد 
بعد از اين‌كه عكس چند موز تزيين ش��ده را داخل فضاي مجازي 

گذاشتم مخاطب‌ها شروع به سفارش دادن كردند.

اختراع‌هاي كودكانه 
لندن – پس از جشنواره‌اي كه 450 كودك دبستاني طرح‌هاي 
خود را براي اختراع‌هاي گوناگون به آن ارائه كردند طرح‌هاي 
برخي از آن‌ها به توليد انبوه نيز رسيد. در اين ميان مي‌توان به 
يك پايه ی ساده براي بيرون كشيدن چيپس‌هاي پرينگلز و گوشي 
تلفن كشويي براي استفاده معلولان در باجه‌هاي تلفن اشاره كرد. 
دومينيك ويلكاس، مبتكر اين جشنواره مي‌گويد: جاي طرح‌ها و 
نقاشي‌هاي خلاقانه كودكان فقط روي يخچال نيست گاهي از آن‌ها 

مي‌توان استفاده‌هاي علمي بيش‌تري برد.
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كتاب داستان واقعي
اردك��ي در لندن كه با نقص مادرزادي پاها به‌دنيا آمده 
اس��ت در 10 سال گذشته با كمك يكي از حاميان حقوق 

حيوانات سال‌هاست كه راه مي‌رود.
»لورا بكمن« براي اين اردك وس��يله‌اي ساخته است كه 
مانند يك داربست او را نگه مي‌دارد و به كمك چرخ‌هاي 
آن مي‌تواند راه برود. لورا مي‌گويد: مدتي پيش 10 سالگي 
اين اردك را جش��ن گرفتيم و خوش��حاليم كه همچنان با 

ويلچرش راه مي‌رود.
داستان اين اردك به‌صورت كتاب كودكان درآمده است.

گردآورنده: حسین بیدار مغز

مسجد مهربان
استانبول – امام جماعت مسجدي در تركيه پس از 
مش��اهده‌ي گربه‌هايي كه در شب‌هاي سرد استانبول 
امكان مرگش��ان بود آن‌ها را به داخل مسجد راه داد. 
عزيز محمد كه عكس‌هاي مس��تندي از مهرباني‌اش 
با حيوانات در فضاي مجازي منتش��ر كرد حتي هنگام 
موعظه نيز از رفت‌وآمد گربه‌ها جلوگيري نكرد. گفتني 
است عكس‌العمل حاميانه و زيست‌محيطي مسلمانان 
اين مسجد واكنش‌هاي مثبت پيروان اديان ديگر را در 

فضاي مجازي برانگيخته است.

نمايشگر يكبار مصرف
نمايش��گرهاي ديجيتال در حال حاضر ب��ه مرحله‌اي از 
پيشرفت رسيده‌اند كه بتوان آن‌ها را تا زد يا لوله كرد. اما به 
نظر مي‌رسد گوگل به دنبال ساخت نمايشگرهايي است كه 

بتوان آن‌ها را مانند كاغذ پاره كرد.
براساس گزارش گاردين، در درخواست ثبت اختراعي كه 
توسط شركت گوگل تهيه شده و روز پنجشنبه منتشر شده 
است، جزئيات نمايشگري توضيح داده شده است كه كاربر 
مي‌تواند آن را مثل كاغذ پاره كند و دوباره تكه‌هاي پاره شده 
را كنار هم بچسباند و زماني كه تكه‌ها كنار هم چسبيدند، 

تصوير محتواي نمايش داده شده نيز ترميم مي‌شود!
البته نمايشگرهاي يكبار مصرف به احتمال زياد تا زماني 
كه هزينه‌هاي توليد تا حدي قابل توجه كاهش پيدا نكنند، 
قابل توليد نخواهند بود. اما مهندسان در حال مطالعه روي 
شيوه‌هايي هس��تند كه مي‌توان با كمك آن‌ها پيكسل‌هاي 

تصاوير ديجيتال را روي كاغذهاي عادي تاباند.

روبات دونده
مهندسان ناسا و دانشگاه »ام‌آي‌تي« آمريكا روباتي را 
طراحي كردند كه مي‌تواند به همراه ورزش��كاران دو و 

ميداني حركت كند تا انگيزه‌ي آن‌ها را افزايش دهد.
 Puma's ب��ه گزارش مهر، ن��ام اين روبات دون��ده
BeatBot است. اين روبات جالب مي‌تواند در خط دو 
و ميداني به همراه ورزشكار قرار بگيرد و با هر سرعتي 

كه دونده دوست دارد، حركت كند.
روب��ات Puma's BeatBot مي‌توان��د با س��رعت 
44/6 كيلومتر بر ساعت حركت كند. از ويژگي ديگر 
اين روبات اين است كه مي‌تواند با 9 حسگري كه براي 
تشخيص طول موج نور در آن تعبيه شده است، مسير 
دو و ميداني را در ورزش��گاه اس��كن كن��د و كاملاً بين 

خطوط حركت كند.
زماني كه چرخ‌هاي اين روبات حركت مي‌كند قادر به 
اندازه‌گيري سرعت و مسافت است و خود را با سرعتي 

كه از قبل به آن داده شده تنظيم مي‌كند.
دوربين‌هاي Go Pro بر روي قس��مت جلو و عقب 
اين روبات طراحي ش��ده‌اند تا فعاليت‌هاي ورزشكار را 
 LED ضبط كند و در قس��مت جل��و آن از لامپ‌هاي

استفاده شده است.
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اگر در نخستين شب در جاي جديد براي به خواب رفتن دچار مشكل شده‌ايد، يك بررسي 
جديد ممكن است توضيح دهد علت اين پديده چيست: يك نيمه از مغز شما بيدارتر از نيمه ديگر باقي مي‌ماند!

اين بررسي شامل 35 نفر مي‌شد كه چندين شب را در يك آزمايشگاه خواب گذراندند و هم‌زمان پژوهشگران 
فعاليت مغزي‌شان را با تكنيك‌هاي پيشرفته تصويربرداري مغز تحت نظر داشتند. نتايج نشان داد كه در طول شب اول، 

در جريان خواب عميق )خواب با امواج آهسته( نيمكره‌ي چپ مغز فعال‌تر از نيمكره‌ي راست مغز است.
به گفته‌ي اين پژوهشگران، تفاوتي كه در فعاليت دو نيمه‌ي مغز در اين بررسي مشاهده شد تاحدودي )نه به آن شدت( 
شبيه به وضعيتي است كه در پستانداران دريايي در هنگام خواب مشاهده مي‌شود كه هر بار يك نيمه از مغزشان غيرفعال 
مي‌شود. يوكا ساساكي، استاديار در دانشگاه براون و يكي از نويسندگان مقاله‌ي اين بررسي گفت: »مغزهاي ما مينياتوري از سيستم 

مشابه در وال‌ها و دلفين‌ها دارند.«
اين بررسي همچنين نشان داد كه هرچه تفاوت ميان فعاليت مغز در ميان دو نيمكره بيش‌تر باشد، به خواب رفتن فرد سخت‌تر مي‌شود.

به‌علاوه، هنگامي كه پژوهشگران صداهاي تركيدن حباب را در كنار هر يك از گوش‌هاي راست و چپ افراد مورد آزمايش 
پخش كردند، افراد در هنگامي كه صداها در كنار گوش راستشان نواخته مي‌شود )و باعث تحريك نيمكره ي چپ مغز مي‌شد(، 

آسان‌تر بيدار مي‌شدند.
اين پژوهشگران مي‌گويند اين‌كه يك نيمكره‌ي مغز در خواب »گوش به زنگ«تر از نيمه ي ديگر باقي مي‌مانند ممكن است يك 
راهبرد براي بقا در هنگامي باشد كه انسان‌ها در محيطي جديد قرار مي‌گيرند )نيمكره‌ي چپ به‌صورت يك »نگهبان شب« عمل 

مي‌كند كه فرد خوابيده را در صورت بروز خطري بيدار مي‌كند.(
اين پژوهشگران قصد دارند كه بررسي‌هاي بيش‌تري براي درك بهتر اين پديده كه به‌عنوان »اثر شب نخست« شناخته 

مي‌شود، انجام دهند، از جمله اين‌كه آيا ممكن است راهبردهايي وجود داشته باشد تا با خاموش كردن اين نگهبان 
شب به افراد براي خوابيدن در محيط‌هاي جديد كمك كرد يا نه.

گروهي از محققين اسپانياي با بكارگيري فناوري ليزر موفق به ساخت بزرگ‌ترين روبات صنعتي جهان 
شدند. اين روبات كه از آن به عنوان ابر روبات هم ياد مي‌شود مي‌تواند به دليل دقت فوق‌العاده‌ي خود تغييرات 

بزرگي را در توليدات كارخانجات رقم زند و نسل جديدي از محصولات را براي انسان به ارمغان بياورد.
اين روبات 20 متر طول دارد و عرض آن 6 متر و داراي ارتفاع 5 متر است. ضمن اين‌كه توسط چند رايانه هدايت 

مي‌شود.
بكارگيري فناوري ليزر در اين روبات باعث شده كه در عملكرد اين روبات، سطح بالايي از دقت ديده شود.

به گفته‌ي محققين تغيير دما مي‌تواند بر روي دقت روبات‌هاي صنعتي تأثير بگذارد و آن‌ها را در محاسبات با اشتباه 
روبه‌رو كند اما فناوري موجود در بزرگ‌ترين روبات جهان او را از اين خطا دور مي‌كند. اين در حالي است 

كه ضريب اشتباه در روبات‌هاي بزرگ بيش‌تر است.
به گفته‌ي محققين اسپانيايي ضريب اشتباه اين روبات منفي 4 ميلي‌متر در قطعات 100 متري است.

از اين روبات مي‌توان در قسمت‌هاي مختلف صنعت بهره برد.

باز هم از دنياي روبات‌ها

جاي تازه خواب تازه
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.پروانه‌هاي فوق هوشمند

»پروانه‌هاي شهريار« را تنها نمي‌توان حشراتي زيبا و ساده توصيف كرد، اين پروانه‌ها گنجينه‌اي 
از شگفتي‌هاي زيستي هستند كه كشف جديد نيز به شدت شگفتي‌هاي آن‌ها افزوده است.

براساس گزارش ساينس‌ديلي، دانشمندان دانشگاه واشنگتن به تازگي توانسته‌اند راز قطب‌نماي دروني اين 
پروانه‌ها را آشكار سازند، و اين‌كه چطور اين حشرات كوچك مي‌توانند هزاران كيلومتر مسافت را پرواز كرده و 
بدون اين‌كه مسير را گم كنند، از آمريكا به كانادا و مكزيك بروند. به گفته‌ي دانشمندان، ساختار قطب‌نما مانند، به 
اين حشرات در مسيريابي كمك مي‌كند. پروانه‌هاي شهريار تنها حشراتي در جهان هستند كه سالانه چنين مسافت 

طولاني را پرواز كرده و از كشوري به كشور ديگر مهاجرت مي‌كنند.
نورون‌هاي آزيموث در چشم اين حشرات موقعيت خورشيد را دنبال مي‌كنند، اما براي اينكه بتوان با كمك خورشيد 
مسيريابي كرد، حشرات بايد بدانند كه در چه زماني از روز پرواز مي‌كنند، صبح )خورشيد در سمت شرق قرار دارد( 

يا عصر )خورشيد در سمت غرب قرار دارد.(
محققان دريافتند پروانه‌ها اين دو قابليت را در شاخك‌هايشان متمركز كرده‌اند و از نورون‌هايي درون شاخك‌هايشان 
برخوردارند كه عملكردي مانند ساعت دارد. اما آنچه تاكنون مشخص نبود، نحوه‌ي ارتباط ميان ساعت و قطب‌نماي 
خورشيدي بوده است. از اين‌رو دانشمندان تصميم گرفتند مكانيزم كنترلي پروانه‌ها را مدلسازي كنند تا دريابند با 
كمك آن مي‌توان پروانه‌ها را به سوي جنوب غرب هدايت كرد يا خير. در اين مدل چگونگي ارسال اطلاعات از سوي 
شاخك‌ها و چشم‌ها به سوي مغز پروانه مورد بررسي قرار گرفت تا مكانيزم كنترل كننده ي مغزي پروانه‌ها شناسايي 
شود. پس از محاسبه‌ي فعاليت‌هاي نوروني درون شاخك و چشم پروانه‌ها، دانشمندان تعداد نورون‌هايي كه با يكديگر 
در ارتباط بودند را به مدل ساده‌سازي شده‌اي تعميم دادند. پس از آن معادله‌اي ايجاد كردند كه درستي درجه ي 
پرواز پروانه‌ها و يا نياز به چرخش به سمت چپ يا راست براي رسيدن به جنوب غرب را مشخص كرد. با استفاده 

از اين مدل دانشمندان توانستند رفتار پروانه‌ها را بررسي كنند.
براساس اين مدل، تعادل ميان مكانيزم‌هاي عصبي مي‌تواند به مغز پروانه‌ها در رمزگشايي از جهت درست 
كمك كند. همچنين طي دوره‌هاي تصحيح جهت، پروانه‌ها سريع‌ترين راه براي بازگشتن به مسير اصلي را انتخاب 
نمي‌كنند. اين پروانه‌ها در ميدان ديد خود از محدوده‌اي به نام نقطه ي جداسازي برخوردارند كه موقعيت آن 
نسبت به ساعت روز تغيير مي‌كند و پروانه‌ها در مسير اصلاح جهت خود هرگز از اين نقطه عبور نمي‌كنند. 
به اين شكل اگر باد باعث شود پروانه‌اي از مسيرش خارج شود، از جهت‌هايي به مسير بازخواهد گشت كه 

براي حركت در آن‌ها به عبور از روي نقطه جداسازي نيازي نباشد.
براساس داده‌هاي به‌دست آمده دانشمندان توانستند قطب‌نماي دروني پروانه‌ها را كه از آن براي 

جهت‌يابي استفاده مي‌كنند، بازسازي كنند. محققان اميدوارند بتوانند با استفاده از اين داده‌ها پروانه  ي 
شهريار روباتيكي بسازند كه از توانايي دنبال كردن روند مهاجرت اين پروانه‌ها برخوردار باشد.

واقعاً كه از شگفتي‌هاي جهان هستي مي‌توان به عظمت خالق بي‌همتا پي برد.
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روزهاي سخت 
اسارت

در آسايشگاه، براي زمستان و 
تابستان، فقط دو تخته پتو داشتيم. 

ماهيانه يك قالب صابون و هر دو نفر، 
يك قوطي كوچك پودر رختشويي 
سهميه داشتيم. تابستان‌ها پتوها را 

مي‌شستيم و براي شستن لباس‌ها، از 
تشك پلاستيكي صد تكه و وصله‌داري 
استفاده مي‌كرديم. لباس‌ها را براي خشك 

شدن روي درخت‌ها يا سيم‌هاي خاردار 
پهن مي‌كرديم و اگر كسي فراموش 

مي‌كرد لباس‌ها را بردارد، بعثي‌ها 
لباس‌هاي جامانده را روي سيم‌هاي خاردار 

مي‌كشيدند تا پاره شود.
چراغ‌هاي مهتابي آسايشگاه، تا صبح 

كوچك بود، يا بزرگ و خيلي زود از بين 
مي‌رفت.

كنار آشپزخانه، يك زندان درست كرده 
بودند و براي آزار بيش‌تر زنداني‌ها، دود 
بخار آشپزخانه را به درون زندان هدايت 

مي‌كردند. البته بچه‌ها هواي زنداني‌ها 
را داشتند و به آن‌ها غذا و اطلاعات 

مي‌رساندند كه عراقي‌ها به اين قضيه پي 
بردند.

يكي از نگهبان‌ها دنبال كسي بود كه به 
زنداني‌ها كمك مي‌كرد. به‌همين خاطر، 

يكي از سربازها داخل صندوقي كه با آن 
گوشت به آشپزخانه مي‌بردند، پنهان 
شده بود كه محل اختفايش لو رفت 

و بچه‌ها بلافاصله رفتند روي صندوق 
نشستند. سرباز بخت برگشته كه داشت 

روشن بود. صبح، با صداي قرآن كه 
از راديو پخش مي‌شد، بيدار مي‌شديم. 

داخل آسايشگاه، يك دستشويي كوچك 
براي موارد ضروري ساخته بوديم؛ البته 

به دور از چشم بعثي‌ها كه اگر آن را 
كشف مي‌كردند، كتك جانانه‌اي به بچه‌ها 

مي‌زدند، كف آسايشگاه، سيماني بود و 
براي خوابيدن، پتوها را پهن مي‌كرديم 

روي زمين. بعضي‌ها هم با رفتن يواشكي 
به آشپزخانه مقداري گوني آورده بودند 

كه به پتوها مي‌دوختند و روي زمين پهن 
مي‌كردند.

از متكا و تشك هم ـ به غير از چند 
تخته ـ خبري نبود. بيش‌تر، از لباس‌ها 

به‌عنوان متكا استفاده مي‌كرديم. دمپايي 
و كفشي كه مي‌دادند، به پاي بچه‌ها، يا 

آن روزها
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هواپیمای ما همراه با تصویر لاشه آن 
درج شده بود، قاچاقی زیر سینی صبحانه 
گذاشته بود و برایم آورد. عکس، صحنه 
ای را نشان می داد که تعدادی زن در 

حال پختن نان در تنور بودند و آن طرف 
تر تعدادی بر اثر ترکش هواپیما صدمه 
دیده بودند. البته اسمی از ما آنجا برده 

نشده بود.
این عکس و خبر مرا مطمئن کرد که با 
توجه به موقعیت هواپیما سقوط هواپیما و 
زمان آن، مسؤلان ایرانی پی خواهند برد 
که هواپیمای ما بوده و به خانواده هایمان 

خبر خواهند داد.
این مورد نیز کیی از عنایات الهی بود 

که مرا در نپذیرفتن مصاحبه محکم تر  
می کرد. چرا که اگر این طور نبود، ممکن 

بود احساسات و عواطف بر من غلبه 
می کرد و برای اینکه خانواده ام را از 

نگرانی بیرون بیاورم، به مصاحبه راضی 
می شدم. خدا را به پاس این عنایت 

بی نظیرش شکر کردم که همان دعای 
مرا که از او خواستم: )خدایا اول آبرویم 
را حفظ کن و سپس بدنم را( به اجابت 

رسانده بود.
بعدها فهمیدم که همان موقع رادیو 

عراق اعلام کرده بود که هواپیمایی را در 
حوالی بغداد سرنگون کرده ایم و دو تن 

خلبانان آن را به اسارت گرفته ایم. همان 
زمان خواهر کیی از همکاران صدای رادیو 
را ضبط کرده و نوارش را برای خانواده ام 
فرستاده بود و آنها از اسارت من مطلع 

شده بودند.
بخشی از خاطرات خلبان آزاده سرهنگ 
ابوالقاسم عبیری

خفه مي‌شد، هرچه زده بود به در و ديوار 
صندوق، گوش كسي بدهكار نبود، تا اينكه 
بعد از بي‌حال شدنش، نظافتچي آشپزخانه 

رفته بود و در صندوق را باز كرده بود.
راوي: آزاده مرتضي اميران

عراقي‌ها اصرار زيادي داشتند كه 
ما را براي مصاحبه تلويزيوني راغب 

كنند. هربار كه به سراغم مي‌آمدند به 
بهانه‌اي سعي داشتند راضي‌ام كنند تا 

مصاحبه كنم. مي‌گفتند اگر مصاحبه كني، 
خانواده‌ات از وجود شما مطلع مي‌شود. 
مي‌دانستم اگر حاضر به مصاحبه شوم، 

حتماً از من خواهند خواست كه به مملكتم 
و مسئولان بد بگويم. از اين‌رو از اين كار 

سرباز زدم.
فرداي آن روز، دوباره مرا به اتاق 
ژنرالي بردند. او نيز اصرار داشت كه 
مصاحبه بكنم. ولي باز با جواب منفي 

مواجه شد.
پس از چند ماه وقتي به اردوگاه رفتم، 
تازه فهميدم كه علت اصرار بيش از حد 
آن‌ها براي انجام دادن مصاحبه چه بوده 
است. آن‌ها به مردم عراق اعلام كرده 
بودند، هواپيمايي كه در نزديكي بغداد 

موفق به سرنگوني‌اش شده‌اند، خلبانانش 
اسير شده‌اند و به زودي در تلويزيون با 

آن‌ها مصاحبه مي‌شود. اما وقتي با مقاومت 
ما مواجه شوند، دست از پا درازتر 

نمي‌دانستند چه كار بكنند. ولي همچنان بر 
خواسته خودشان پافشاري مي‌كردند.
روز بعد، همان تيمسار عراقي، جلو 

سلول آمد و گفت: 
ـ ابوالقاسم! اين سلول مثل يك ايران 

هست، اگر مصاحبه نكني آنقدر اينجا 
مي‌ماني تا بپوسي!

غيرتم اجازه نمي‌داد كه مصاحبه 
كنم، زيرا دو روز پس از اسارتم بود كه 

احساس كردم سرباز عراقي كه برايم 
غذا مي‌آورد، آدم خوبي است. چون 

عربي بلد نبودم، چيزهايي مي‌گفت كه از 
لحن صدايش مي‌فهميدم نبايد، ناسزا و 
يا حرف‌هاي بدي باشد. چهره مهرباني 
داشت و در لابه‌لاي حرف‌هايش تنها 

متوجه شدم كه مي‌گفت: »سيد خميني« 
و با احترام خاصي از امام)ره( ياد مي‌كرد. 
روزي كه مرا براي استحمام برده بود، تا 
من رفتم كه حمام كنم، او مشغول نماز 

شد. اهل سنت بود. پس از اينكه نمازش 
تمام شد، گفت: 

ـ از اينكه اسير شده‌اي ناراحت نباش!
در جوابش گفتم:

-ناراحت نیستم! چرا که قرآن می 
فرماید: »من یخرج من بیته مهاجرا 

الی الله ورسوله ثم یدرکه الموت فقد 
وقع اجره علی الله وکان الله غفورا 

رحیما.«)سوره نساء/۱۰۰ ترجمه: )هرگاه 
کسی از خانه  ی خودش برای هجرت 

به سوی خدا و رسولش بیرون آید و در 
سفر، مرگ وی فرا رسد، اجر و ثواب 
او بر خداست و خدا پیوسته بر خلق 

آمرزنده و مهربان است.(
تا این آیه را تلاوت کردم، خیلی 

خوشش آمد، معلوم بود که از شادی در 
پوست خود نمی گنجد، از همان موقع به 

بعد زیاد به من رسیدگی می کرد.
روز بعد، وقتی برایم صبحانه آورد، 
روزنامه ای را که در آن، خبر سقوط 

ان
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جام
ت 
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تا به حال شده كه چيزي را با تمام وجود بخواهي و نتواني آن را به‌دست بياوري؟ حرص 
مي‌خوري و كاري از دستت برنمي‌آيد، به هر دري مي‌زني راهي پيدا نمي‌كني. عصبي 

مي‌شوي و دربه‌در دنبال راهي براي رسيدن به آن مي‌گردي.
من، زماني كه محصل دوره‌ي ابتدايي بودم، روزي به اين وضعيت دچار شدم. ابراهيم‌آقا، 

بقال سر كوچه‌مان كه از شيرمرغ تا جان آدميزاد را در مغازه‌اش مي‌فروخت، يك توپ 
فوتبال چهل‌تكه‌ي خوشگل براي فروش آورده بود. با قيمت خيلي مناسب كه البته براي من 

كه يك ريال پول توي جيبم نداشتم چندان هم مناسب نبود!
با ديدن توپ، يك دل نه صد دل عاشقش شدم. نوجوان بودم و عشق توپ و فوتبال از 

خودبي‌خودم كرده بود.
جرأت اين‌كه به پدرم بگويم توپ را برايم بخرد نداشتم. بنده‌ي خدا كارگر 

كارخانه‌اي بود و مي‌دانستم كه پول پاي اين چيزها نمي‌دهد.
تصور اين‌كه امروز و فردا يك بچه پولداري از راه برسد و 

توپ زيباي مرا از ابراهيم‌آقا بخرد مرا بي‌تاب مي‌كرد.
همان روز اول رفتم سراغ ابراهيم‌آقا و توي فرصتي كه 

سرش خلوت شد سر صحبت را با او باز كردم و گفتم كه 
من خواهان و خريدار اين توپ هستم.

بنده‌ي خدا پيرمرد مهرباني بود. كلاهش را 
كه زمستان و تابستان توي كله‌ي بي‌مويش جا 
خوش كرده بود كمي روي سرش جابه‌جا كرد 
و گفت: »پسرجان! با حلوا حلوا كردن كه دهان 

آدميزاد شيرين نمي‌شود! خب خواهان 
و خريدار هستي برو از پدرت پول 
بگير و بيا و بخر. من كه اين توپ 

را براي تماشا نياورده‌ام. آورده‌ام كه 

امام محمد باقر)ع( فرمود: 
در نزد خداوند چيزي بهتر از آن نيست كه بنده حاجات و خواسته‌هاي 

خود را از پيشگاه او درخواست كند. 
)بحارالانوار(

عصاكشِ مرد بينا
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بفروشم!«
گفتم: »راستش را بخواهيد من عاشق اين 

توپ شده‌ام، اما فقط يك مشكل كوچك 
دارم.«

ـ چه مشكلي؟
ـ اين‌كه پول اين توپ را هنوز جور 

نكرده‌ام!
ابراهيم‌آقا خنده‌اش گرفت. آنقدر كه 
نزديك بود دندان‌هاي مصنوعي‌اش از 
دهانش بيرون بيافتد! گفت: »اي آقاي 

نوجوان! اين‌كه خودش هزار تا مشكل است! 
من كه نمي‌توانم اين توپ را مجاني به تو 

بدهم! مي‌داني كه اهل نسيه‌فروشي هم 
نيستم كه بگويم ببري و خردخرد پولش را 

بدهي!«
گفتم: »نسيه يعني چي ابراهيم‌آقا! من هر 
طور كه شده پول اين توپ را جور مي‌كنم 

و آن را نقد از شما مي‌خرم. فقط... فقط يك 
خواهش كوچولو از شما دارم!«

ـ چه خواهشي؟!
ـ شما زحمت بكشيد اين توپ را 

دَم‌دست نگذاريد كه هر كسي از راه 
مي‌رسد چشمش به آن بيافتد و خداي 

ناكرده آن را بخرد!
ـ مي‌گويي چكار كنم؟

ـ هيچي! فقط دو سه روزي توپ را آن 
پشت‌ها قايم كنيد تا من پول آن را جور 

كنم و بيايم بخرمش! يا مثلًا پارچه‌اي چيزي 
رويش بكشيد كه ديده نشود!

ـ اي آقا! باشد. قبول است. به خاطر تو 
كه پسر خوبي هستي تا دو سه روز سعي 

مي‌كنم آن را نفروشم.
قول و قرارها را كه با ابراهيم‌آقا گذاشتم 
صاف رفتم سراغ مادرم. نشستم زير پايش 
و راضي‌اش كردم كه با پدرم صحبت كند 

بلكه راضي شد پول توپ نازنينم را بدهد. 
مادرم رفت و با پيامي كوبنده از طرف پدرم 

برگشت:
ـ ندارم... ندارم... ندارم! پول كه علف 

خرس نيست! از صبح تا شب جان مي‌كنم 
بدهم تو توپ بخري؟ يك دهم حقوق يك 
ماهه‌ام را بدهم به توپ فوتبال؟ حالا بچه 

فوتبال بازي نكند مي‌ميرد؟ عمراً من چنين 
پول زوري را بدهم!

و بعد كلي به كسي كه فوتبال و توپ 
فوتبال را اختراع كرده بود بد و بيراه گفت. 

اين پيام را هر بچه‌ي عاشق فوتبالي مي‌شنيد 
كامل از خريد توپ قطع اميد مي‌كرد. 

اما من هنوز ته دلم اميد به خريدن توپ 
داشتم.

حميد از دوستان صميمي‌ام بود. ماجراي 
توپ و بي‌پولي‌ام را كه شنيد پوزخندي زد 
و گفت: »با اين چيزهايي كه تعريف كردي 

فقط يك راه داري و آن گدايي است!«
ـ گدايي؟ برو به شوهر عمه‌ات بگو گدايي 

كند! مگر من گدايي بلدم؟!
ـ جدي گفتم! اگر اين همه عاشق آن 

توپ زبان بسته شده‌اي برو گدايي كن و 
پولش را دربياور!

نمي‌دانستم شوخي مي‌كند يا جدي 
مي‌گويد. اما وقتي كه حرفش را ادامه داد 

فهميدم كه جدي مي‌گويد.
ـ البته كه شغل گدايي به اين راحتي 

نيست كه دوره نديده بروي و واسه خودت 
گدايي كني! ولي خب، اين هم راهي دارد. تو 

»موشه‌ دايان« را مي‌شناسي؟!
ـ چه ربطي دارد؟ ما را از توپ فوتبال 

كشيدي به موشه دايان؟ بله! او وزير 
خارجي‌ي اسرائيل است! همان كه يك 
چشمش كور است و به يك چشمش 

چشم‌بند مي‌بندد!
ـ نه بابا! آن موشه دايان نه، همين 

پيرمردي كه گاهي توي محله‌ي ما هم 
مي‌آيد و گدايي مي‌كند و مثل موشه دايان 
به يك چشمش چشم‌بند مي‌‌بندد و مردم 
به‌خاطر همين اسمش را گذاشته‌اند موشه 

دايان چون كه شبيه اوست!
با تعجب چشم به دهان حميد دوخته 

بودم. گفتم: »خب، حالا اين توپ عزيز من 
چه ربطي به موشه دايان دارد؟!«

ـ ربط دارد. تو مي‌تواني چند روزي 
عصاكش موشه دايان خودمان شوي و 

همراه او بروي گدايي. دو روزه پول توپ را 
جور مي‌كني و بعد خلاصي!

فكر عجيبي بود. مانده بودم سر دو راهي! 
ممكن بود سر جور كردن پول خريد توپ، 

آبرويم هم برود. گفتم: »نه! هرگز! آبرو توي 
محله برايم نمي‌ماند!«

ـ بابا! موشه دايان كه توي محله‌ي ما 
گدايي نمي‌كند. كسب و كارش چند تا 

محله آن ‌طرف‌تر است! او كه نمي‌آيد توي 
محله‌اي كه زندگي مي‌كند گدايي كند! دو 

روز عصاكش باشي و دستش را بگير و اين 
طرف و آن طرف ببرش و پولت را بگير. 
بيچاره چشمش نمي‌بيند. اين جوري هم 

كمك او مي‌شود و هم تو به پولت مي‌رسي! 
مردم هم وقتي تو و او را با هم ببينند خيال 
مي‌كنند پدر و پسر هستيد و بيش‌تر كمك 

مي‌كنند!
فكر عجيبي بود! يك شب مهلت گرفتم 
كه در موردش فكر كنم. آن شب تا صبح 

خواب گدايي ديدم. صبح به عشق توپ 
فوتبال نازنينم تصميمم را گرفتم و صاف 

احمد عربلو
تصویرگر: محمود علیمراد 
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رفتم جلو خانه‌ي حميد.
ـ قبول است. من اين كار را مي‌كنم.
رفتيم جلو خانه‌ي موشه دايان. يك 

خانه‌ي قديمي و كهنه كه بيش‌تر شبيه 
خانه‌ي جادوگرها بود. آنقدر منتظر مانديم 

كه موشه دايان از خانه‌اش بيرون آمد. 
لباس‌هاي پاره‌پاره و صورت پر مو و 

چشم‌بند. پلك يك چشم ديگرش هم تاب 
خورده بود و حالت وحشتناكي داشت. 

رفتيم جلو و با ترس و لرز سلام داديم. 
موشه دايان ناگهان به طرف صدا برگشت. 
حميد جلو رفت و دهانش را نزديك گوش 

او برد و گفت: 
ـ اين دوست من حاضر شده عصاكش 

تو بشود. با هم گدايي كنيد و آخرش 
هرچي درآورديد نصف به نصف!

موشه دايان اخم‌هايش را درهم كرد. 
لب‌هاي كلفت و سياهش را ورچيد و با 

صدايي كه انگار شبيه اره كردن يك چوب 
محكم بود گفت: »واسه من تعيين تكليف 

نكن. تو هماني نيستي كه من چند روز پيش 
گفتم عصاكش من شوي؟«

ـ چرا! همان هستم، اما من نمي‌توانم 
گدايي كنم. دوستم را آورده‌ام!

ـ نصف به نصف نه! سه برابر من، يك 
برابر دوستت! تازه بايد بدانم ناله و زاري 

بلد است يا نه؟!
گفتم: »منظورت همان عليلم و ذليليم؟!«

ـ نه! اين را كه من مي‌گويم. تو بايد 
قيافه‌ي زار و نزار به خودت بگيري و ناله 

كني كه دل مردم به رحم بيايد و پول 
بيش‌تري بدهند. اگر مي‌تواني از همين 

امروز همراهم بيا برويم.
همه‌چيز خيلي سريع اتفاق افتاد و من 

لحظه‌اي به خود آمدم كه گوشه‌اي از 
دست موشه دايان گدا را گرفته بودم و او با 

تمام نيرو ناله مي‌كرد...
عصر، خسته و كوفته به محله برگشتيم، 
از خودم بدم مي‌آمد. دست موشه دايان 
را گرفتم و او را به گوشه‌ي خلوتي بردم 
كه درآمدمان را تقسيم كنيم. با همه‌ي 

خستگي خوشحال بودم كه به توپ نازنينم 
نزديك شده‌ام.

پول خردها را ريختم روي زمين و شروع 
به تقسيم كردم. وسط كار ناگهان موشه 

دايان با پنجه‌هاي زمخت و بزرگش مچم 
را محكم گرفت و با صداي بلندي فرياد 

زد: 
ـ خيال كردي با دسته‌ي كورها طرفي؟ 
قرارمان چهار سهم به يك سهم بود! داري 

چكار مي‌كني؟
ـ وحشت سرتا پاي وجودم را گرفت، 
من كه داشتم پول خردها را سه سهم به 

يك سهم تقسيم مي‌كردم. پس موشه دايان 
چه جوري ديده بود؟

با هر زحمتي كه بود دستم را از دستش 
خلاص كردم و گفتم: »قرارمان سه سهم 

به يك سهم بود نه چهار به يك!«
ناگهان اتفاق عجيبي افتاد. موشه دايان 

چشم‌بندش را از چشم برداشت و آن را به 
سويي انداخت و با كف دست پلك چشم 
ديگرش را صاف كرد و گفت: »هالو گير 

آوردي؟ من از تو بيناترم! كورگير آوردي؟ 
اصلًا تمام سهم مال من است. تو تمام 

مسير را به جاي گريه و ناله مي‌خنديدي! 
من را خر فرض كردي؟! من تمام حواسم 
به تو بود و مي‌ديدم كه زير لب نيشت باز 

بود!«
از شدت تعجب داشتم شاخ 

درمي‌آوردم! او سالم بود و خودش را به 
عليلي و ذليلي زده بود.

خواستم سهم پولم را بردارم و فرار كنم 
كه موشه دايان متوجه شد. مشت‌هايمان 

درهم پيچيده شد و ناگهان تمام پول خردها 
اين طرف و آن طرف پخش شد.

موشه دايان مثل اسب شيهه‌ مي‌كشيد 
و چهار دست و پا روي زمين افتاده بود. 
يكي‌يكي با حرص و ولع پول خردها را از 
روي زمين جمع مي‌كرد و داخل جيبش 

مي‌ريخت و فرياد مي‌زد كه آي مردم اين 
بچه دارد پول‌هايم را بالا مي‌كشد. 

از ترس اين‌كه مبادا مردم جمع شوند و 
آبرويم برود فرار را بر قرار ترجيح دادم... 

***
غروب كه خسته و كوفته و ناراحت به 
خانه برگشتم انگار تمام آن حوادث را در 

خواب ديده بودم!
مادرم كه حال و روزم را ديد به سراغم 

آمد:
ـ چي شده مادر! چرا اين‌قدر آشفته‌اي؟! 

انگاري خرس بهت حمله كرده!
خواستم بگويم بدتر از خرس بهم حمله 
كرده اما ترسيدم ماجرا را بفهمد و حسابي 

شرمنده شوم.
مادرم با مهرباني دستي به سر و گوشم 

كشيد و گفت: 
ـ طفلك بچه‌م از ناراحتي تب كرده...

و بعد رفت از سر طاقچه يك اسكناس 
تا نشده را آورد و گذاشت جلويم و گفت: 
»بگير! پدرت برايت گذاشته. گفت امروز 

پاداش گرفته. دلش مانده بود پيش تو. 
گفت تمام ديشب خواب تو را ديده و امروز 

كه رفته سركار پاداش گرفته. مي‌گويد 
حتماً كار خدا بوده كه پول خريد تو را 

بدهد... «
مادرم داشت حرف مي‌زد و من مثل 

آدمي بودم كه خواب شيريني ببيند و 
نخواهد از خواب بيدار شود... .
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»شهيد سيدمصطفي موسوي« روز پنج‌شنبه 18 آبان 1374 در كوي زاهدي شهرك وليعصر)عج( 
در جنوب تهران به‌دنيا آمد و در پنج‌شنبه 21 آبان‌ماه 1394 و تنها 3 روز پس از سالروز تولدش 
در س��وريه به شهادت رس��يد. نوجواني كه خيلي زود راه و هدف خود را پيدا كرد و داوطلبانه به 

سوريه رفت و در دفاع از حريم اهل بيت)ع( به شهادت رسيد.
سيدمحمد موسوي از فرزند شهيدش مي‌گويد: 

■ شهريور سال گذشته در رشته‌ي مكانيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران غرب قبول شد. 
البته رشته‌ي فيزيك مهندسي دانشگاه دولتي دامغان هم قبول شده بود و ثبت‌نام هم كرده بود و اما 

براي اين‌كه بتواند سوريه برود، مكانيك تهران را ثبت‌نام كرد و مرخصي تحصيلي گرفت.
■ تنها پسرم مصطفي بود. واقعاً نشدني بود كه برود؛ به‌خاطر سن و سال كم هم از طرف دانشگاه 
به او نامه نمي‌دادند و هم اعزامش مش��كل بود، اما او بالاخره رضايت همه را گرفت. به مصطفي 
گفتم؛ برو دانش��گاه و درس را ادامه بده ... مي‌گفت؛ »پدر! هميشه عاشورا نيست. شايد من عوض 

شدم و اين روحيه و انگيزه را از دست بدهم...«
■ با اصرار و پافشاري تمام‌نشدني‌اش در نهايت رضايت دادم و به مادرش گفتم: »مگر مصطفي 
از علي‌اصغر)ع( و علي‌اكبر)ع( امام حسين)ع( مهم‌تر است، من آن همه مدت در جبهه بودم ولي 
هيچ اتفاقي برايم نيفتاد، راضي به رضاي خدا باش و توكل كن.« و در نهايت من هم با اين آرام شدم.

■ عضو بس��يج بود و در مس��جد باب‌الحوائج محله‌مان فعال بود. مصطفي علاقه ش��ديدي به 
شهيد بابايي داشت و بيش‌تر از همه عاشق مولا و رهبرش امام خامنه‌اي بود. تابستان‌ها كه سركار 
مي‌رفت. به ظاهرش بسيار رسيدگي مي‌كرد كه هميشه مرتب باشد. حتي وسايل اتاقش هم هميشه 
مرتب و منظم بود. همرزمانش در سوريه هم تعريف كردند در آن‌جا هم بسيار منظم بوده است.

■ مادر مصطفي در دوران ش��يرخوارگي او هميش��ه با وضو بود. حتم��اً مصطفي هرچه دارد از 
همسرم دارد و من هم مديون او هستم. اين‌كه من سعي در رزق حلال داشته‌ام درست، اما تربيت 

و رشد و نمو فكري و فرهنگي مصطفي را مديون زحمات بي‌دريغ مادر شهيد مي‌دانم.
■  از وقتي به مجموعه‌ي هوابرد براي آموزش و تمرين مي‌رفت. زمزمه‌هاي سوريه رفتن هم 
از جمع بچه‌هاي همانجا ش��روع شد. هيچ‌گاه از كارهايي كه انجام مي‌داد حرفي نمي‌زد. من خيلي 
حرف‌هايش را در مورد سوريه رفتن، جدي نمي‌گرفتم و فكر هم نمي‌كردم كه برود. من به شدت 

به مصطفي وابسته بودم و او اين را مي‌دانست.
■ ديدم مصطفي راه خودش را پيدا كرده است، عاشق شده و نمي‌توانم جلوي هدفش را بگيرم. 

هدرضايت دادم كه او به آرزويش برسد.
شا
د 
وي
: ن
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من
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در م��ورد رضاخان و حكومت پهلوي چيزهاي زيادي ش��نيده‌ايد. ش��ايد يكي از 
خصوصيات بسيار زشت اين شاه خودكامه، بد دهني او باشد. در اين شماره در اين‌باره مي‌خوانيم:

حكومت رضاشاه كه در واقع در ميان آشفتگي‌هاي سياسي دوران انقلاب مشروطه سر برآورد، با 
حمايت انگليسي‌ها و اطرافيان وي شكل گرفت. رضاشاه نيز گرچه مانند بسياري از پادشاهان ديكتاتور 
از ويژگي‌هاي يك پادشاه مستبد برخوردار بود، اما گاه رفتارهايي عجيب و زشت داشت. از جمله‌ي اين 

رفتارها مي‌توان به هتاكي‌ كردن و دشنام دادن به آشنا و بيگانه اشاره كرد.
رضاش��اه با كمك و حمايت انگليس و اش��خاصي چون »آيرونسايد« به حكومت رسيد. هدف اصلي 
انگليس��ي از به قدرت رس��اندن رضاش��اه، در واقع رس��يدن به منافع خود در ايران بود. همانطور كه 
آيرونسايد به اين موضوع اشاره كرده: »يك ديكتاتور نظامي مي‌تواند مشكلات ايران را حل كند و ما 

امكان پيدا مي‌كنيم بي‌هيچ دردسري قوايمان را  از ايران بيرون ببريم1.«
رضاشاه از همان دوران حكومتداري فردي سركش و مستبد بود. البته برخي از رفتارهاي وي ريشه 
در دوران كودكي او داش��ت. اولين شاه خاندان پهلوي علاوه 
بر روحيه‌ي خودمحوري، گاهي دس��ت به رفتارهايي مي‌زد 
كه در بسياري از موارد بسيار سطحي به نظر مي‌رسيد كه 
مي‌توان به س��وءظن، فحاش��ي و بدرفتاري وي با اطرافيان 

اشاره كرد.
رضاشاه به ش��دت نسبت به اطرافيان خود به‌خصوص 
كساني كه نقش مهمي در به قدرت رسيدن وي داشتند، 
بدبين بود. اين نوع سوءظن كه خود را به شكل رفتارهاي 
تند و س��ختگيرانه نش��ان مي‌داد، باعث شد تا بسياري از 
دوس��تان و حاميان وي از قدرت بركنار و يا توس��ط وي 
كشته و شكنجه گردند. رفتار خصمانه رضاشاه در حدي 
بود كه گفته مي‌ش��د برخ��ي از وزرا و نزديكان وي مانند 
علي‌اكب��ر داور وزير عدلي��ه از ترس ش��اه و اقدامات او 

خودكشي كردند.
رضاش��اه در ب��د دهاني و حت��ي كت��ك زدن مردم و 
شخصيت‌ها هيچ‌گونه ترس و يا احساس شرمي نداشت. 
يكي از اين نمونه‌ رفتار‌هاي زشت را مي‌توان در واكنش او 

نسبت به اعتراض »شيخ محمدتقي بافقي« ديد. 
داس��تان از اين قرار اس��ت كه با طرح كش��ف حجاب )كه 
دس��تور داده ش��د زن‌ها حجاب بردارند( اعض��اي خانواده‌ي 
رضاخان از جمله، همسرش )مادر محمدرضا( در حرم حضرت 

معصومه)س( به‌صورت بدحجاب حاضر مي‌شوند. 

شاه بد دهن
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اين موضوع مورد اعتراض شيخ ناظم، 
شاگرد شيخ بافقي و از واعظين حرم قرار مي‌گيرد. اما 

همسر شاه و اطرافيانش به آن بي‌اعتنايي مي‌كنند. سرانجام 
با اعتراضات و برخورد قاطعانه ش��يخ بافقي، همس��ر شاه به 
هم��راه نديمه‌هايش از غرفه بيرون رفت��ه و با تلفن ماجرا را 
به گوش ش��اه مي‌رساند. ش��اه در واكنش به اين موضوع در 
سخناني ركيك بر شهرباني خرده گرفته و مي‌گويد: »پس، اين 
توله‌سگ پدر س��وخته، رئيس شهرباني قم چه.... مي‌خورد؟ 

چرا به او نگفتيد...«
آنگاه با بي‌حرمتي، با چكمه وارد حرم شده و با فحش‌هاي 
مخصوص خود به شيخ بافقي، با لگد به جان او مي‌افتد. سپس 
با اشاره او، شيخ محمدتقي را دمر خوابانيدند و شاه با عصاي 
ضخيم خود بر پش��ت او مي‌نواخت2. در واقع رضاش��اه كه 
با رس��يدن به قدرت و سلطنت دچار نوعي خود بزرگ‌بيني 

گشته بود، اجازه هر نوع رفتار را به خود مي‌داد.
نقل است كه در يكي از گفت‌وگوهاي تيمورتاش با دولت 
انگليس بر س��ر موضوع نفت، ش��اه به علت طولاني شدن 
مذاكرات، كنترل اعصاب خود را از دس��ت داده و يك روز 
غرش‌كنان وارد جلس��ه هيأت دولت شده و پرونده نفت را 

داخل بخاري پرتاب مي‌كند3.
رضاش��اه با تكيه بر اين تندخويي‌ها به راحتي به فحاشي 
و رفتارهاي لات‌منش��انه مي‌پرداخت كه البته بخشي از آن 
ناش��ي از بي‌سوادي و يا كم‌سوادي او بود. چنانچه فرزندش 
محمدرضا پهلوي نيز به موضوع بي‌س��وادي پدرش اشاره 
كرده و به نوعي آن را تأييد مي‌كند و مي‌گويد: »... س��ختي 
و مش��قت زندگي، از دس��ت دادن پدر در دوران كودكي 
و نبودن وس��يله باعث شد كه رضاش��اه در ابتداي عمر به 

مدرسه نرود و خواندن و نوشتن را نياموزد4.«
اين موضوع يعني كم‌سوادي باعث شده بود تا بسياري از 
كارهاي اداري شاه از جمله نوشتن نامه و... توسط اطرافيان 

وي انجام گيرد.
جداي از اين موارد او هيچ دركي از مظاهر اخلاق و ادب 
نداشته باشد. چنانچه بسياري در معرفي ويژگي شخصيتي 
رضاشاه به بي‌ادبي او اشاره مي‌كنند: »مردي بي‌ادب و 
جاه‌طلب كه به اصطلاح مي‌خواست مظاهر تمدن 

جديد را وارد ايران كند...5«

يكي از نزديكان رضاش��اه ني��ز در وصف رفتارهاي 
رضاش��اه او را فردي فح��اش و بددهن معرفي نموده و 
مي‌گويد: »بدا به حال كس��ي ك��ه مورد خطاب و عتاب 
رضاش��اه ق��رار مي‌گرفت ديگر چيزي نب��ود كه به او و 

خاندانش حواله ندهد!«
محمود حكيمي در بخش��ي ديگر از كتاب خود به‌طور 
مفص��ل به اين بعد غيراخلاقي رضاش��اه اش��اره كرده و 
مي‌نويسد: »رضاشاه پيوس��ته با رفتارهاي لات‌منشانه و 
تكرار فحش‌ها و دشنام‌هاي زش��ت، آن دشنام‌ها را در 
ميان مردم رايج س��اخت. هيچك��س حتي نزديك‌ترين 

دوستان وي از اين دشنام‌ها درامان نبودند.«
البته رفتارهاي غيراخلاقي رضاش��اه تنها به مردم و يا 
رجال سياسي مربوط نمي‌شد، بلكه خانواده وي را نيز در 
برمي‌گرفت. چنانچه گفته مي‌شد رفتار او با سه همسرش 

همچون حيوانات خانگي بود.
با اين حال اشتباهات محاسباتي و نيز اخلاقي رضاشاه 
زماني نمايان گشت كه وي در برابر متفقين نتوانست از 
حكومت خود دفاع كرده و از اين‌رو بركناريش از قدرت 
توسط انگليسي‌ها به بهانه‌ي نزديك شدن او به آلمان‌ها 

و با اشغال كشور توسط متفقين، صورت گرفت.

تصویرگر: محمود علیمراد 

پي‌نوشت‌ها
1. سرادموند آيرونسايد، خاطرات سري آيرونسايد، تهران، رسا، 

چاپ اول، 1373، صص 240-203.
2. حسين مكي، تاريخ 20 ساله، ج 4، 1362، صص 286-285.
3. محمدعلي كاتوزيان، اقتصاد سياسي ايران از مشروطيت تا 
پهلوي، ترجمه محمدرضا نفيسي و كامبيز عزيزي، تهران: نشر 

مركز، چاپ سوم، 1372، ص: 165.
4. حسين مكي، همان، ج 6، ص 162.

5. محمود حكيمي، داستان‌هايي از عصر رضاشاه، تهران: 

انتشارات قلم، 1365، ص 15.

شماره صد و سي و پنج
23تیر 1395



حجه‌الاسلام و المسلمين امام جماراني:
روز دوازده بهمن 1357 وقتي هواپيماي امام در فرودگاه تهران به زمين نشست آيت‌الله 
پسنديده برادر امام خميني)ره( به استقبال ايشان به داخل هواپيما رفتند. امام به‌خاطر روحيه‌اي 
كه داشتند فرمودند آقاي پسنديده جلوتر از ايشان از هواپيما خارج شود؛ چون هيچگاه امام در 
راه رفتن از برادر بزرگترشان سبقت نمي‌گرفتند. از طرفي به دليل حساسيت سياسي، ورود امام 
آقاي پسنديده هم نمي‌توانستند جلوتر از امام راه بيفتند. امام فرمودند: »پس شما جلوتر از ما از 

هواپيما پايين برويد والا من جلوتر از شما نخواهم رفت.«
)برداشت‌هايي از سيره ي امام خميني رحمه‌الله عليه جلد 1 صفحه 13(

دنياي مهرباني و اخلاق

خانم زهرا مصطفوي )دختر امام(:
»من نديدم در طول زندگي، امام به خانمشان بگويند: در را ببنديد. بارها و بارها مي‌ديدم كه خانم مي‌آمدند 
و كنار آقا مي‌نشستند ولي امام خودشان بلند مي‌شدند و در را مي‌بستند و حتي وقتي پا مي‌شدند، به من هم 
نمي‌گفتند كه در را ببندم. يك روز به آقا گفتم: »خانم كه داخل اتاق مي‌آيند، همان موقع به ايشان بگوييد در را 
ببندند.« گفتند: »من حق ندارم به ايشان امر كنم!« حتي به صورت خواهش هم از ايشان چيزي را نمي‌خواستند. 
)برداشت‌هايي از سيره‌ي امام خميني رحمه‌الله عليه جلد 1 صفحه 87(
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ابراهیم زارعی

افقي )از راست به چپ(:
1ـ قبل از خواندن نماز گفته مي‌شود، بانگ نماز. ـ لقب امام هفتم شيعيان كه به معني فرو خورده‌ي خشم است.

2ـ جديد، تازه. ـ نوعي ترشي تازه كه از خيار و گوجه‌فرنگي و پياز و برگ كاهو و... با سركه يا آب‌ليمو درست 
مي‌كنند و به همراه غذا مي‌خورند. ـ داروي كشنده، زهر.

3ـ خشكي، مخالف بحر. ـ پايتخت كشور ايتاليا. 
4ـ نام كشوري در جنوب شبه‌جزيره‌ي عربستان كه يك سال است مورد حمله‌ي وحشيان‌ي رژيم آل‌سعود قرار 

دارد. ـ كشتي جنگي. ـ قيمت، ارزش.
5 ـ نيازمند. ـ به كودكي كه تازه به دنيا آمده است مي‌گويند.

7ـ در بين حيوانات، بلندترين گردن را دارد. ـ وسيله‌اي كه با آن روزها و سال‌ها را حساب مي‌كنند، گاهنامه.
8 ـ مادر برف و باران. ـ صداي گنجشك. ـ فرزند )به عربي(. 

9ـ خيس، نم‌دار. ـ متضاد خوب.
10ـ رها، آزاد. ـ مرضي كه از يكي به ديگري سرايت كند. ـ براي عبور از روي آب، آن را مي‌سازند.

11ـ يكي از كشورهاي صنعتي عضو آسيا. ـ امام، پيشوا.

عمودي )از بالا به پايين(:
1ـ باد ملايم. ـ كرمي است سياهرنگ كه در آب زندگي 

مي‌كند و خون انسان و يا حيوان را مي‌مكد.
2ـ ضمير سوم شخص مفرد. ـ كلمه‌اي كه از »حَرب« 
مي‌آيد و به معني جنگ‌كننده است. ـ به آخرين رديف 

يا دورترين جا، نسبت به پرده‌ي سينما مي‌گويند.
3ـ نام الفباي موسيقي. ـ صدمتر مربع.

4ـ در ميان حيوانات به »نجيب بودن« معروف است. 
ـ اولين حرف از الفباي فارسي. ـ هم‌نام يك اسلحه‌ي 

جنگي است و هم نام يك وسيله‌ي ورزشي.
5ـ ميوه‌اي است از نوع مركبات كه بسيار شبيه پرتغال 

است. ـ جدايي، دوري از دوستان و ياران.
7ـ نام يكي از رودهاي مهم ايران در جنوب كشور. ـ 

الله اكبر گفتن.
8 ـ اولين انسان، پدر تمام انسان‌ها. ـ صداي سگ. ـ 

شكاف ميان دو كوه.
9ـ حيواني است علفخوار و نشخوار كننده از نوع گوسفند 

كه شاخ دارد. ـ تكرار يك حرف.
10. فلز قرمز رنگ. ـ يكي از پسرهاي حضرت آدم)ع( كه 

به دست برادرش قابيل به قتل رسيد. ـ پرندگان دارند.
11. روز قيامت، روز رستاخيز. ـ در بازي‌هاي ورزشي به 

قهرمانان مي‌دهند.
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ت عزيز آيا مي‌تواني ادامه‌ي اين داستان را بنويسي و آن را 
دوس

برايمان ارسال كني؟
پ خواهيم كرد.

ما آثار زيباي شما را در مجله‌ي خودتان چا

nojavan@
shahedm

ag.com
ت الكترونيكي: 

پس

لله طالقاني ـ 
ت‌ا

س ما: تهران ـ خيابان آي
آدر

ك‌الشعراي بهار شمالي ـ شماره 3 ـ طبقه‌ي سوم ـ 
خيابان مل

دفتر مجله‌ي شاهد نوجوان.

بي‌صبرانه در انتظار آثار زيباي شما هستيم.

ت و 
ب را كه گفتند، بلند شد، وضو گرف

اذان مغر
ت. 

ت. جانماز را از داخل كمد برداش
ش رف

توي اتاق
ش 

پهن كرد و شروع به خواندن نماز كرد. نماز
ش 

كه تمام شد، جانماز را جمع كرد و سرجاي اول
ش 

ت‌هاي
ت. بعد روي زمين دراز كشيد. دس

گذاش
ف خيره 

ش متكا كرد و به گوشه‌اي از سق
را زير سر

شد. به چيزهاي مختلفي فكر مي‌كرد. آنقدر نگاه 
ش سرازير شد. در اتاق باز 

ك از چشم‌هاي
كرد كه اش

ش او را صدا كرد: »سعيد، بيا شام 
شد. خواهر كوچك

بخور، نمي‌شنوي؟!« و باز تكرار كرد: »بيا ديگر! الان 
ش از هم 

غذا سرد مي‌شود.« ناگهان رشته‌ي افكار
ت.

ت. بلند شد و از اتاق بيرون رف
گسس

■■■
ت‌بام بخوابد. 

ت در پش
هوا گرم بود. تصميم گرف

ت‌بام 
ف را كول كرد و به پش

ك و لحا
ت و تش

موك
ت. آن را پهن كرد. دراز كشيد و به آسمان 

رف
ش 

پرستاره نگاه كرد. يكي از ستاره‌ها را به خود
ش آمد. به ياد 

ص داد و باز فكر به سراغ
اختصا

ش علي رفته بود 
آخرين نماز جماعتي كه با برادر

ف‌هاي 
ش حر

ب بود. علي چقدر براي
افتاد. چقدر خو

زيبا زده بود. او هم دائم از علي سؤال مي‌كرد. باز 
ش افتاد كه بابا و علي رفته بودند 

ياد چند روز بعد
و اسمشان را براي اعزام به جبهه نوشته بودند. وقتي 

ت: »به خدا من كه حرفي ندارم، 
برگشتند، مادر گف

ولي لااقل نوبتي مي‌رفتيد كه ما هم تنها نمانيم.«
گ 

ت خانم، خدا بزر
گ اس

ت: »خدا بزر
و بابا گف

ت.« و بعد دستي به 
ت. او حافظ و نگهدار همه اس

اس
ش 

ت: »تازه! سعيد براي خود
ت سعيد زد و گف

پش
ت 

ش را از خجال
ت!« سعيد هم سر

مردي شده اس
ب هم با علي رفتند در 

پايين انداخته بود. آن ش
ك سحر با يكديگر 

ت‌بام خوابيدند. تا نزدي
پش

ت كردند.
صحب

ف جبهه 
باز ياد روزي افتاد كه بابا و علي به طر

ت كه او را هم 
ك ريخ

ت كردند و او چقدر اش
حرك

ت: »تو بايد از مادر 
همراه خودشان ببرند. ولي بابا گف

ت نشد. 
ت كني.« اما او ساك

ت مواظب
و خواهر كوچك

ت كرد تا بالاخره 
ش صحب

تا اينكه علي آنقدر براي
راضي شد. ياد آخرين نامه‌اي افتاد كه علي فرستاده 

ب به علي نوشته بود: »نماز را 
ش خطا

بود. در نامه‌ا
ت بخوان.« و نوشته بود به همين زودي‌ها 

اول وق
برمي‌گردند و باز سعيد مانده بود كه به همين 

زودي‌ها يعني كي؟
ت 

سعيد آن‌قدر فكر كرد و به ستاره‌ها چشم دوخ
ب شيريني فرو 

ش سنگين شد و به خوا
كه چشم‌هاي

ت.
رف

■■■ راهيان نور
ب بيدار شد و سلانه‌سلانه به 

با صداي اذان صبح از خوا
ت، 

ت. وقتي وضو گرف
ف پله‌ها به راه افتاد و پايين رف

طر
ت تا آن‌جا 

ت‌بام بازگش
ت و به پش

ش را برداش
جانماز

ت 
نماز بخواند. آخر آن‌جا حال و هواي ديگري به او دس

ت. هوا 
ش رف

ش را كه خواند، توي رختخواب
مي‌داد. نماز

ت كه 
ب رف

ش كشيد و به خوا
سرد بود. پتو را روي سر

ناگهان صدايي شنيد...
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احمد عربلو
تصويرگر: محمدرضا خرسندي

 توي منطقه‌ي عملياتي پشه‌هايي بودند كه دمار از روزگار ما درآورده 
بودند! دشمني يك طرف و اين پشه‌ها يك طرف!

پشه كه نيست، مار هفت خط است! همچين نيش 
مي‌زند كه انگار با آدميزاد پدركشتگي دارد!

مي‌گفتند در جبهه‌اي كه ما بوديم، پشه‌هايي هستند كه حتي 
از روي پوتين و لباس هم آدم را نيش مي‌زنند! بي‌انصاف‌ها 

امانمان را بريده بودند! 

پيرمرد مهرباني به نام حاج رسول مسئول تداركات بود. او خيلي 
در دادن وسايل به رزمنده‌ها دقت مي‌كرد كه اسراف نشود.

كاش حشره‌كش داشتيم! اما اين حاج رسول آب 
را هم اندازه مي‌گيرد و به ما مي‌دهد، چه برسد به 

حشره‌كش!

 اما به امتحانش مي‌ارزيد. رفتيم و به حاج رسول درخواست حشره‌كشي داديم 
اما او گفت:

حشره‌كشم كجا بود! فردا شب 
بياييد شايد برايم برسد و بهتان بدهم. 

امشب را يك‌جوري با پشه‌ها كنار 
بياييد، فردا شب به اميد خدا در 

خدمتتان هستم!

خنده‌هاي رنگي
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اما شب، پشه‌ها زودتر به 
سراغمان آمدند.

 من كه دارم ديوانه مي‌شوم! الان مي‌روم 
و يواشكي چندتا قوطي حشره‌كش از تداركات 

برمي‌دارم و مي‌آورم.

چند نفر از بچه‌ها هم با او همراه شدند و قرار شد در عمليات برداشتن 
هوا تاريك بود و فرصت خوبي بود. بي‌سروصدا به طرف انبار حشره‌كش از تداركات شركت كنند!

تداركات رفتيم. همه‌جا خلوت و تاريك بود.

حاج رسول گوشه‌اي روي صندلي نشسته بود و انگار از خستگي خوابش 
برده بود. توي تاريكي اين طرف و آن طرف دست كشيديم و دنبال قوطي‌هاي 

حشره‌كش گشتيم.

عصر به اين‌جا آمدم ديدم كه يك 
گوني پر از اسپري حشره‌كش آن 

گوشه‌ي انبار بود!

 به‌ همان سمت رفتيم. از خوش‌شانسي گوني اسپري 
حشره‌كش همان‌جا بود. اين را از صداي دلنگ‌دلنگ اسپري‌ها 

فهميديم.
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دست توي كيسه كرديم و نفري يك عدد قوطي اسپري حشره‌كش برداشتيم و كورمال كورمال به محل سنگرها برگشتيم و همه‌ي آن را 
روي سر و صورت و اطراف سنگر زديم و خوابيديم.

صبح با صداي قهقهه‌هاي بلند يكي از بچه‌ها از خواب پريديم. نشسته بود و با 
انگشت به ما اشاره مي‌كرد و مي‌خنديد.

قيافه‌ها را... هه ... هه 
... هه ...

رفتيم سراغ قوطي‌هايي كه ديشب با هزار زحمت از انبار آورده بوديم؛

بچه‌ها! عجب گندي زديم! ما به جاي حشره‌كش، اسپري 
رنگ را برداشتيم و آورديم زديم به خودمان.

همگي رنگ‌رنگي شديم

چرا مثل 
رنگين‌كمان شدي؟!

 ما هم با ديدن او خنده‌مان گرفت. مات و مبهوت بوديم.
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از سروصدا و خنده‌هاي ما، رزمنده‌ها دورمان جمع شدند. ما چهار نفر رنگ‌رنگي بوديم و همه مي‌خنديدند!

 توي اين وضعيت، حاج رسول هم سر رسيد.

چه خبر شده؟ اول صبحي جشن 
گرفتيد؟

حاج رسول با خنده گفت:

 شما وروجك‌ها خيال كرديد من ديشب خواب بودم هان! 
من اگر حشره‌كش داشتم كه مي‌دادم. سخت‌گير هستم، اما 
دروغگو كه نيستم! ديدم آمديد توي انبار اما چيزي نگفتم. 

حقتان بود كه رنگي شويد! 

 آن روز همه‌چيز به شوخي و خنده گذشت و شب همان‌طور كه حاج رسول قول داده بود 
حشره‌كش از راه رسيد!
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گفتگو...
»قوقولي‌قو« صداي گرم خروس 

شد بلند، آفتاب پاك رسيد 
نقش صبح از گلوي نسيم 

جان تازه‌ به آب و خاك دميد 

»قوقولي‌قو« صداي گرم تو را 
تا شنيدم، دلم چو روز شكفت 

در چمنزار سيمگون افق 
غنچه‌ي صبح دلفروز شكفت 

ـ قوقولي‌قو، شبت چگونه گذشت 
ماه غمگين به جستجوي چه بود 

از ميان ستاره‌ها و سكوت 
تا دم صبح، گفتگوي چه بود؟‌

ـ قو‌قولي‌قو، بگو تو از شب خود 
من شبم تا سحر به خواب گذشت 

بي‌خبر ماندم از حكايت شب 
كشتي خوابم از سراب گذشت 

ـ قوقو‌لي‌قو چه پرسي از شب من؟
من به شب تا سپيده در سفرم 

مرغ شب نيستم كه ناله كنم 
چشم در راه خنده‌ي سحرم!

ـ قوقولي‌قو شب سياه گذشت 
قو‌قولي‌قو! رسيد روز سپيد

قوقولي‌قو پريد سايه‌ي يأس 
قوقولي‌قو! دميد صبح اميد 

محمود كيانوش

پرواز عاشقانه
كيست آن‌كه عاشقانه پر گشود
در كران اين فضاي پر ز دود
او كه با نگاه پر ز مهر خويش
تيرگي ز قلب آسمان زدود

كيست آن‌كه تشنه را شراب داد
زندگي ساده را جواب داد

كيست آن‌كه روز و شب هزار بار
بر نهال تشنه‌ي دل آب داد

او كه مي‌تپد دلم براي او
او كه مانده‌ام در ابتداي او

گام‌هاي كال ما نمي‌رسد
لحظه‌اي به گرد و خاك پاي او

اوست مهربان چراغ اين زمين
اوست مهر روشني در آسمان

صد فرشته عاشقانه داد زد
اوست شمع پاك و نور جاودان

فكريه سلامت روندي ـ اروميه 
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آماده‌ي رزم
ماييم و تفنگ، يار ديرينه‌ي ما

ماييم و خدََنگ )تير( عشق در سينه‌ي ما
از سينه‌ي ما عشق وطن نتوان برد
اي خصم زبون بترس از كينه‌ي ما

سردار سپاه پاسداران بودند
عاشق به حسين)ع(، سربداران بودند

با بيرق فتح لشكر عاشورا
در كرب و بلاي جان‌نثاران بودند
در مكتب انقلاب جان داد شهيد

معشوق هر آنچه خواست آن داد شهيد
سيد حيدرعلي، اروميه

ب
سي
م 
زخ
ب 
كتا
ع: 
منب

 براي مادرم
من دلم مي‌خواهد 
صبح يك روز بهار 

از گلستان اميد 
غنچه‌اي بردارم كه دهد بوي تو را 

من دلم مي‌خواهد 
با دلي 

كه پر از عاطفه است
و نگاهي كه پر از خاطره‌هاست 

بنويسم سر سطر 
كه: كلامت سبز است 

و نگاه تو پر از زمزه‌ي خوبي‌هاست
من دلم مي‌خواهد 
كه به همراه نسيم 
عطر دستان تو را 
همه جا پخش كنم 

و بگويم كه: دلت آينه‌ي 
فرداهاست

معصومه محبي

اي درخت 
اي كه آبادي اين جهاني 

سبز تن، سبز جان، سبز بختي 
جان ما بي‌تو حرفي است در باد 

چشمه‌ي جان مايي، درختي!

بيرق با شكوه زميني 
سبز و شاداب در اهتزازي 

راستي دلكش و دلگشايي 
هم دل‌انگيز و هم دلنوازي 

در بهاران كه دنيا بهشت است 
قاصد سبزپوش بهشتي 

در زمستان كه بي‌بار و لخُتي 
نه گدايي، نه يك ذره زشتي!

فصل گرما كه آمد دوباره 
دست و دلباز و دامن گشايي 

با فراواني ميوه‌هايت 
سفره‌ي بي‌دريغ خدايي 

محمود كيانوش
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شهید »محمد منتظرقائم« متولد 
سال 1327 در شهر فردوس از 
توابع استان خراسان است، البته 

خانواده‌ي محمد به‌ علت ایستادگی 
پدرش در مقابل جیره‌خواران 

حکومت طاغوت، مجبور به هجرت 
از فردوس می‌شوند و در شهر 
و دیار پدریش، یعنی یزد ساکن 

مي‌شوند ولی این تازه ابتدای راه زندگی 
سخت محمد است که رقم می‌خورد.

»محمد منتظرقائم« تحصیلات خود 
را در مدرسه‌ي تعلیمات اسلامی ادامه 

می‌دهد و در حالیک‌ه هنوز 15 سال ندارد 
حماسه‌ي 15 خرداد سال 1342 شکل 

می‌گیرد. اما با وجود سن کم، تفکری 
عظیم در خود پرورانده و فعالیت‌های 

ضداستکبارانه اش در آن سال‌ها، تعجب 
همگان را به خود جلب میک‌ند.

وی تحصیلات خود را در رشته‌ي برق 
در هنرستان فنی ادامه می‌دهد و پس از 

اتمام و گرفتن دیپلم در سال 1347، لباس 
سربازی برای شاه را که کاملًا با تفکراتش 

در تناقض بود، بر تن میک‌ند و حتی در 
این دوره، ‌کیبار به‌علت پاره کردن تصویر 

شاه و آتش زدن آن در بازار شهر به 
شدت تنبیه می‌شود.

پس از گذران دوره‌ي سربازی با وجود 
همه‌ي سختی‌ها، در شرکت برق مشغول 
بهک‌ار می‌شود. در سال 1350 با تشیکل 

گروهی مخفی، مبارزه با رژيم شاه را ادامه 
مي‌دهد و نخستین اعلامیه‌ي این گروه 
در ششم بهمن 1351 در یزد به شکل 

گسترده و مخفیانه توزیع می‌شود که 
انعکاسی وسیع میی‌ابد به‌علت فعالیت 

سیاسی از کار خود اخراج و مدت 15 ماه 
در سیاه‌چال‌های نیروهای ساواک مورد 

شکنجه قرار می‌گیرد، اما با هوشیاری 
مثال‌زدنی بدون اینک‌ه هیچ اعترافی از وی 

گرفته شود، آزاد می‌شود.
محمد پس از آزادی مصمم‌تر از پیش 
به مبارزات خود علیه استکبار و استعمار 

ادامه می‌دهد تا اینک‌ه انقلاب اسلامی 
پیروز می‌شود و پس از تشیکل سپاه 

پاسداران به فرمان رهبر کبیر انقلاب 
امام خميني)ره( در سال 1358، به‌عنوان 

نخستین فرمانده سپاه پاسداران استان یزد 
انتخاب و مسئول بنیان‌گذاری و تشیکل 

سپاه یزد می‌شود.
او سپاه را گسترش می‌دهد و با قاطعیت 

با ضد انقلاب به مبارزه برمی‌خیزد 
به‌نحوی که دو ماه پس از ایجاد تشکل، 
وقتی اوضاع کشور و انقلاب را در غرب 
کشور در خطر می‌بیند، آسوده ننشسته و 
با شماری از پاسداران برای مبارزه با ضد 

انقلاب و طاغوت راهی ديار کردستان 
عزيز می‌شود.

دفاع از اسلام و انقلاب، آرمان و 
هدف وی بود به‌طوریک‌ه در روز پنجم 

اردیبهشت‌ماه سال 1359 وقتی در 
جریان فرود چند هلیک‌وپتر آمرکیایی 

در کویر طبس قرار می‌گیرد، )عملياتي 
كه امريكايي‌ها مثلًا به مقصد آزاد كردن 

مزدوران جاسوس خود انجام دادند و 
در ميان شن‌هاي كوير زمين‌گير شدند( 

هرچه سریع‌تر در محل حادثه حضور پیدا 
میک‌ند تا از نزدکی واقعه را بررسی کند.
همزمان با حضور محمد منتظرقائم در 

محل صحرای طبس، بنی‌صدر رئیس 
جمهور وقت در خیانتی آشکار دستور 

حمله به هلیک‌وپترها و هواپیماهای 

یک مرد 
یک حادثه
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آمرکیایی را می‌دهد ولی بعدها مشخص 
می‌شود که این هلیک‌وپترها اسناد مهمی از 
اقدامات بعدی آمرکیا در حمله به طبس 

داشتند.
به اين ترتیب »محمد منتظرقائم« که در 

صحنه‌ي مبارزه با استکبار حضور داشت، 
در بمباران منطقه به دستور بنی‌صدر، به 

درجه‌ي رفیع شهادت نائل می‌آید.
همرزمان اين سردار دلير سپاه در 

صحرای طبس در مورد حماسه‌ي کویر 
می‌گویند:

»پنجم اردیبهشت بود که از سپاه 
تهران به ما خبر دادند که راننده‌ي 
تانکر نفتک‌ش در نزدکیی جاده‌ای 

متروک و کم‌ تردد در صحرای طبس 
تعداد پنج فروند هلیک‌وپتر، کی هواپیما 

در حال سوختن، کی دستگاه جیپ، 
دو موتورسکیلت، تعدادی رختخواب و 

پرژکتور مشاهده کرده است؛ سریعاً خود 
را به منطقه برسانید.

محمد منتظرقائم گفت: »اول نماز 
می‌خوانیم و سپس راهی می‌شویم.«

نماز آن روزش طولانی‌تر از بقیه روزها 
شد و حال و هوای دیگری داشت. بعد 
از تمام شدن نمازش کیی از بچه‌ها به 

شوخی گفت: »حاجی نماز جعفر طیار 
می‌خواندی؟« لبخند زد و گفت: »شاید 

نماز آخرمان باشد«.
سوار اتومبیل شدیم و راه افتادیم. در 

مسیر، سوره‌ي فیل را برایمان خواند و بعد 
از خواندن سوره، تفسیرش را هم برایمان 
نقل کرد و گفت: »این مملکت متعلق به 

امام زمان)عج( است و خدا خود نیز از آن 
محافظت میک‌ند و ما پاسداران وسیله‌ای 

بیش نیستیم«.
به منطقه که رسیدیم من برای تجسس 
و سؤال از اهالی از بچه‌ها جدا شدم، محمد 
و دو نفر از بچه‌ها به سمت هلیک‌وپترها و 

هواپیمای سوخته راهی شدند.
در حال صحبت با اهالی بودم که 
هواپیماهای فانتوم‌ که بر فراز منطقه 

پرواز میک‌ردند، توجه‌ام را جلب کردند. 
بعد از آن، صدای انفجار مهیبی از سمت 

هلیک‌وپترها به گوش رسید.
به‌سرعت به سمت هلیک‌وپترها به راه 
افتادم. دودی سیاه به آسمان بلند شده 

بود. محمد که برای بررسی هلیک‌وپترها 
وارد آنها شده بود تا اگر سند و مدرکی 

برجا مانده، با خود بیاورد، طعمه‌ي خیانت 
آشكار بنی‌صدر و هم دستانش شده بود که 

می‌خواستند آن اسناد فاش نشود. تا به او 
رسیدیم به مولایش حسین)ع( پیوسته بود.

سنا
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اول انتخاب كفش خوب
مي‌توانيد از يك فروشگاه مطمئن كفش ورزشي مناسب تهيه كنيد. 
توجه كنيد كه كفش، كف طبي متناسب با گودي كف پا و كناره‌هايي 
محكم داشته باشد. از آن‌جايي كه اغلب، يك پا كمي بزرگ‌تر از 
پاي ديگر است، كفش خود را متناسب با اندازه‌ي پاي بزرگ‌تر خود 

انتخاب كنيد.

دوم حتي انتخاب جوراب خوب!
ممكن است شما جوراب‌هايي با بافت متراكم و ضخيم انتخاب 
كنيد كه چسبان هستند و از ميزان اصطكاك پا و كفش كم مي‌كنند و 
يا نوع نازك كه جاذب رطوبت هستند و يا نوع نخي را ترجيح دهيد.

سوم نوع لباس
لباس‌هاي آزاد و راحت بپوشيد و اگر هوا سرد است، به جاي يك 
پوشش ضخيم، از چند پوشش نازك و سبك استفاده كنيد تا بتوانيد 

پس از گرم شدن از تعداد آن‌ها كم كنيد.

و حالا حركت
√ با يك ميزان متناسب و نسبتاً كوتاه، پياده‌روي را شروع كنيد، 

براي مثال 15 تا 20 دقيقه با سرعت متوسط راه برويد.
√ پياده‌روي شما بايد شامل سه بخش باشد: گرم كردن، طي 

كردن مسافت موردنظر و خنك كردن بدن.
√ براي گرم شدن، پنج دقيقه اول را با سرعت كم، در حدود 
نصف سرعت عادي خودتان راه برويد. سپس مكث كنيد و مقداري 

حركات كششي انجام دهيد.
تمركز حركاتتان روي مچ پا، ران‌ها و پشت ساق پا باشد. اين كار 
موجب نرمي و انعطاف‌پذيري ماهيچه‌هايتان مي‌شود. اما توجه كنيد 
كه اين كار تنها در صورتي مفيد است كه بدن‌تان را گرم كرده 

باشيد. كشش‌ها بايد آرام و با مكث باشد و فشار بيش از حد بر 
ماهيچه‌ها وارد نكند.

√ پس از حركات كششي، با سرعت عادي شروع به راه رفتن كنيد.
سرعت و مسافت پياده‌روي بايد متناسب با سن و شرايط عمومي‌ 
قادر  كه  نشويد. طوري  تعادل خارج  از حد  باشد. هرگز  بدن‌تان 
باشيد بدون تنگي نفس هنگام راه رفتن گفت‌وگو كنيد، يعني سرعت 

مناسبي داريد.
√ شانه‌هاي خود را عقب نگه داريد و عضلات خود را آزاد كنيد. 

بگذاريد دست‌هايتان آزادانه در كنارتان تاب بخورند.
√ قدم‌هاي خود را به‌صورت پاشنه ـ پنجه برداريد. كف پا را بر 

زمين نكوبيد.
√ گام‌هاي منظم برداريد تا سرعت‌تان يكنواخت باشد.

√ در پنج دقيقه‌ي آخر پياده‌روي، به تدريج گام‌هايتان را كوتاه و 
سرعت‌تان را كم كنيد تا به سرعت اوليه زمان گرم كردن برسيد. 
پياده‌روي خود را با انجام تعدادي حركت كششي تمام كنيد. اين كار 
ماهيچه‌ها را از انقباض خارج كرده و ضربان قلب را به حالت طبيعي 

برمي‌گرداند.

سرعت مناسب
√ به تدريج به زمان پياده‌روي خود اضافه كنيد.

براي مثال، در طول يك هفته، پنج دقيقه به زمان آن بيفزاييد.
√ هنگامي كه زمان پياده‌روي شما به 30 دقيقه يا بيش‌تر رسيد، 
سعي كنيد مسافت حركت خود را در همين چارچوب زماني افزايش 

دهيد.
√براي به‌دست آوردن بهترين نتيجه، حداقل چهار مرتبه در هفته 

و هر بار به مدت 20 دقيقه يا بيش‌تر پياده‌روي كنيد.
√ حركات كششي را هرگز حذف نكنيد.

پياده‌روي هم آدابي دارد
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تهیه و تنظیم: حانیه قربانی

بانوي قايقران المپيكي ايران گفت: خوشحال هستم كه با سهميه‌ي من ركورد تعداد سهميه‌هاي بانوان ايران در 
المپيك شكسته شد. من مطمئن هستم با توجه به توانايي‌هاي بانوان ورزشكار مي‌توانيم به اين ركوردشكني ادامه دهيم.

مهسا جاور در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشي خبرگزاري دانشجويان ايران )ايسنا(، بعد از كسب سهميه المپيك 2016 
ريو، اظهار كرد: خيلي خوشحال هستم كه توانستم اولين سهميه‌ي قايقراني ايران را در المپيك كسب كنم. هر ورزشكاري 
براي رسيدن به يك موفقيت بزرگ تلاش زيادي مي‌كند و راه سختي را پشت‌سر مي‌گذارد. من هم براي رسيدن به 

هدفم كه حضور در المپيك 2016 بود سختي زيادي را تحمل كردم.
جاور در ادامه افزود: در اين سال‌ها به‌خصوص بعد از بازي‌هاي آسيايي اينچئون اردوهاي مداوم و پشت‌سر همي را 

برگزار كردم و در تمامي آن‌ها با جديت كامل شركت كردم تا بتوانم به آن‌چه كه مي‌خواهم برسم.
قايقران المپيكي ايران با اشاره به اين‌كه هنوز به آنچه كه در ذهن دارد، نرسيده است، ادامه داد: رسيدن به المپيك 
گام كوتاه من در قايقراني بود. من تلاش مي‌كنم كه در المپيك هم نتيجه‌ي خوبي را به‌دست بياورم. اين كه شما فقط 
يك سهميه بگيريد كافي نيست و بايد در رقابت‌ها شايستگي خود را اثبات كنيد. من از همين امروز براي گرفتن بهترين 

نتيجه در المپيك تلاش مي‌كنم.
او در ادامه درباره شكسته شدن ركورد تعداد سهميه‌هاي بانوان ايران در المپيك، خاطرنشان كرد: خوشحالي من 
دوچندان شد وقتي كه متوجه شدم با سهميه‌ي من ركورد تعداد سهميه‌هاي بانوان ايران در المپيك‌ها شكسته شده 
است. اميدوارم كه اين ركوردشكني‌ها ادامه داشته باشد و فردا در روئينگ دو نفره هم به سهميه المپيك برسيم. ديگر 
بانوان ورزشكار نيز شانس خوبي براي كسب سهميه المپيك 2016 ريو دارند و من مطمئن هستم كه با شايستگي بانوان 

ايران مي‌توانيم تعداد سهميه‌ها را افزايش دهيم.
جاور درباره‌ سطح رقابت‌هاي انتخابي المپيك كه در كره‌ي جنوبي برگزار مي‌شود، گفت: همان‌طور كه مي‌دانيد تمام 
كشورها و تمام قايقرانان براي كسب سهميه‌ي المپيك تمام تلاش خود را مي‌كنند و به هيچ‌وجه نمي‌خواهند كه سهميه 
از دست‌شان برود. همين موضوع باعث شده بود كه رقابت‌هاي انتخابي روئينگ از سطح قابل‌توجهي برخوردار باشد و 
هر قايقراني براي رسيدن به هدفش تلاش زيادي را انجام دهد. تمام حريفان من با آمادگي كامل به اين رقابت‌ها آمده 

بودند و خوشحالم كه توانستم اولين سهميه قايقراني ايران در المپيك را كسب كنم.
***

برنامه و جدول زمان‌بندي بازي‌هاي المپيك 2016 برزيل اعلام شد. براساس برنامه اعلام شده مراسم افتتاحيه 
اين مسابقات 15 مرداد 1395 برگزار مي‌شود و بازي‌ها نيز به‌طور رسمي از 16 مرداد آغاز مي‌شود. مراسم اختتاميه 
نيز 31 مردادماه برگزار مي‌شود. در اين بازي‌ها 301 مدال طلا توزيع مي‌شود كه بيش‌ترين سهم را در اين ميان دو 

و ميداني و شنا با 47 و 34 مدال طلا در اختيار دارند.

خبري از المپيك

س تزييني است.
عك
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در لابه‌لاي نامه‌هايي كه از شما عزيزان به دستمان مي‌رسد، نكته‌اي قابل تعمل است. بعضي از 
دوستان از بي‌برنامگي خودشان گفته‌اند و اين‌كه چه كنند كه در زندگي خودشان كمي با برنامه‌تر 
باشند. درس و خانه و مخصوصاً حالا كه اوايل تابستان است چگونه از اين فرصت با برنامه‌ريزي بهتري 

استفاده‌ي خوبي كنند.
براي اين‌كه پاسخ اين دوستان عزيز را بدهيم، ابتدا بايد چند سؤال را از خودتان بپرسيد: 

اولين پرسش اين است كه:
»مهم‌ترين و با ارزش‌ترين كارهاي من كدامند؟«

اين سؤال را ابتدا از خودمان بپرسيم و سپس اگر لازم باشد از پدر و مادر و خانواده و يا 
دوستانمان. در واقع بايد از پشت ذره‌بين ذهن‌مان، مهم‌ترين فعاليت‌هاي كاري خود را 

به‌طور شفاف و روشن ببينيم.

دومين سؤالي كه بايد مرتب از خودتان بپرسيد اين است: 
»چه كاري است كه اگر من و فقط من خوب انجام بدهم تفاوت چشمگيري 

در زندگي‌ام خواهد داشت«؟
اين پرسش بسيار خوب براي دستيابي به حداكثر كارآيي فردي خودتان 
است. »چه كاري است كه شما و فقط شما مي‌توانيد آن را انجام دهيد؟ 
و اگر خوب انجام دهيد تفاوت چشمگير يا تحول اساسي در زندگي يا 

كارتان ايجاد مي‌شود«؟
اين سؤالي است كه بايد مدام از خودمان بپرسيم و همه‌ي افراد موفق 
مرتباً از خود پرسيده‌اند. مطمئناً براي آن پاسخ روشن و صريحي وجود 
دارد. وظيفه‌ي ما اين است كه اين پاسخ روشن و صريح را پيدا كنيم و 

سپس قبل از اقدام به هر كار ديگري آن را شروع كنيم.

و سومين سؤال: »بهترين استفاده‌اي كه مي‌توانم در حال حاضر از وقتم 
بكنم چيست«؟

اين پرسش نيز، در واقع كليد اصلي مديريت زمان، غلبه بر تنبلي و 
تبديل شدن به فردي بسيار فعال و سازنده است. بهتر است كارهاي مهم را 

اول انجام دهيم و كارهايي را كه مهم‌تر نيستند اصلًا‌ انجام ندهيم.
آسان‌تر  باشد،  روشن‌تر  و  دقيق‌تر  پرسش‌ها  اين  به  ما  پاسخ‌هاي  هرچه 

مي‌توانيم كارهايمان را درجه‌بندي كرده و بر تنبلي غلبه كنيم.
در  ما  توانايي  موفقيت،  به  رسيدن  براي  ما  ذهني  ابزارهاي  بهترين  از  يكي 

اولويت‌بندي درست كارهايمان است. بهتر است هر روز چند دقيقه‌اي را صرف فكر 
كردن به كارهايي بكنيم كه بايد انجام دهيم.

تنبلي هرگز
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    تنبلي هرگز
يكي از بهترين راه‌هاي غلبه بر تنبلي 

و انجام سريع‌تر كارها آن است كه 
قبل از شروع كار، تمام وسايل و 

ابزارها و چيزهايي را كه براي انجام 
كارمان بدان نياز داريم آماده كنيم 
و دم‌دست بگذاريم. وقتي مقدمات 

و ابزار كار آماده باشد مانند يك 
تيرانداز، تفنگ آماده و پر در دست 
داريم و يا مانند يك كمانگير تير را 
در كمان گذاشته، به عقب كشيده و 

آماده تيراندازي هستيم.
حالا فقط كافي است تصميم بگيريم و 

از مهم‌ترين كار شروع كنيم. چه كتاب‌ها 
كه هرگز نوشته نمي‌شوند، چه درجات علمي 
كه هرگز اخذ نمي‌شوند و چه بسيار كارهايي كه 

مي‌توانستند زندگي آدم‌ها را دگرگون كنند، اما هرگز 
به انجام نرسيدند، آن هم فقط به اين دليل كه مردم 

اولين قدم را كه تهيه مقدمات است، برنداشته‌‌اند!
آماده كردن مقدمات درست مانند آماده كردن 

مواد مورد نياز براي درست كردن يك غذا است. تمام 
اطلاعات، گزارش‌ها، جزئيات كار، مقالات، وسايل كار 

و هر چيزي را كه براي انجام و اتمام كار نياز داريد 
جمع‌آوري كرده همه را دم‌دست مي‌گذاريم. واضح 
است كه اگر وسايل، مواد اوليه و ابزار پخت غذا را 

آماده نكرده باشيم گرسنه خواهيم ماند، حتي اگر آشپز 
قابلي باشيم!
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س��وم عمليات بيت‌المقدس بود. 
گروهان ما به فرماندهي ش��هيد اكبر خواجه‌اي 

مأموريت داشت در جاده خرمشهر ـ اهواز وارد عمل شود. 
همه‌ي نيروها به يك ستون داشتيم به سمت دشمن پيش مي‌رفتيم. 

آن ش��ب آس��مان مهتابي بود و قرص كامل ماه، منطقه را زير نور روشن 
خ��ودش گرفته بود. من در آن عمليات، كمك تيربارچي ش��هيد س��يد داريوش 

كاظمي بودم. سيد داريوش از آن بچه‌هاي داش‌مشتي و ناز و بامرام بود. همين‌طور كه 
داشتيم پيش مي‌رفتيم، شهيد اسماعيل شهيدزاده يكي از صميمي‌ترين دوستانم، چشمش به 

من افتاد و صدايم زد: رضا. رضا.
سرم را برگرداندم و نگاهش كردم. از دسته خارج شدم و رفتم سمتش.

رو كرد بهم و گفت: رضا. من امش��ب شهيد مي‌ش��م. گفتم: يعني چي اسماعيل؟! مگه علم غيب‌ 
داري؟! گفت: ديش��ب خواب برادر ش��هيدم مصطفي را ديده‌ام. مي‌دونم كه امشب ميرم پيشش. ازت 

مي‌خوام وقتي كه شهيد شدم جنازه‌ام رو برگردوني عقب و به عنوان هديه براي پدر و مادرم ببري!
تعجب كردم از اين حرفش. بهش گفتم: اسماعيل. شايد من زودتر از تو به شهادت برسم. گفت: نه، تو 
ش��هيد نمي‌شوي! در حالي‌كه دستانم در دس��تان اسماعيل بود دوباره بهم گفت: رضا. يه خواسته ديگه هم 
ازت دارم. گفت��م: چ��ي؟ گفت: مي‌خوام يه ذكري رو بهم ياد بدي كه اون رو زمزمه كنم! گفتم: آخه اينا چه 
حرف‌هائيه كه داري مي‌زني؟! با دست زد به شانه‌ام و گفت: تا اون ذكر رو بهم ياد ندي وِلتِ نمي‌كنم. چيزي 
به ذهنم نمي‌آمد. يكدفعه ياد امام حسين)ع( افتادم و آن جمله‌اي كه لحظه‌ي آخر در گودي قتلگاه فرموده 
بود. گفتم: اسماعيل شنيده‌ام امام حسين)ع( در گودي قتلگاه مي‌فرمود: »الهي رضاً برضائك و تسليماً لامرك 
لامعبود سواك؛ خدايا راضيم به رضايت. تسليم فرمان توام و هيچ معبودي جز تو نيست.« اين را كه گفتم 
اسماعيل سرش را به سمت آسمان گرفت و نگاهش را به ماه دوخت. تو عالم خاصي بود كه من با آن 
بيگانه بودم. همينجور نگاهش مي‌كردم و زل زده بودم بهش. انگار كسي داشت درونم بهم مي‌گفت كه 
اسماعيل رفتني‌ست. تو همين لحظات بود كه شهيد اكبر خواجه‌اي آمد و زد روي شانه‌هايمان و گفت: 

كجائيد شماها؟ داريد تو عالم رويا سير مي‌كنيد؟! بريد كه از دسته‌هاتون عقب افتاده‌ايد.
فاصله با خاكريز دشمن 300-400 متر بود. رفتيم تو دسته‌هامان. تا رسيديم به دسته، سيد 

داريوش كاظمي آمد طرفم و گفت: رضا. بيا بيرون از دسته كه كارت دارم.
رفتم ببينم چكارم دارد. رو كرد بهم و گفت: رضا. من امشب شهيد مي‌شم. مي‌خوام 

يه ذكري بهم ياد بدي كه لحظه شهادت اون رو زمزمه كنم! از تعجب زبانم بند 
آمده بود. سيد داريوش داشت همان چيزي را ازم مي‌خواست كه اسماعيل 

خواسته بود. دستانش را گرفتم تو دستانم و او را قسم دادم كه تو و 
اسماعيل با هم تباني كرده‌ايد مگه نه؟! گفت: يعني چي؟! 

گفتم: چند دقيقه پيش اسماعيل دقيقاً همين 
خواسته رو از من داشت. 
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بگو. در حالي‌كه مات و مبهوت بودم، به س��يد 
داريوش هم همان ذكر را گفتم. او هم مثل اسماعيل بعد از 

گفتن جمله‌يِ من، نگاهش را به سمت آسمان برد و به ماه خيره شد! 
حالت شخصي را داشت كه دارد با كسي حرف مي‌زند و يا كسي را دارد 

مي‌بيند. تو همين لحظات اكبر خواجه‌اي آمد سمت‌مان و گفت: زودتر خودتان 
را به بچه‌ها برسانيد كه داريم به دشمن نزديك مي‌شويم. ديگر فاصله ما با عراقي‌ها 

10-15 متر بيش‌تر نبود. در حال رفتن به س��مت خاكريز دش��من بوديم كه تيربارچي‌ 
دشمن متوجه ما شد و شروع كرد به رگبار كردنمان. آتش تيربار عراقي بسيار سنگين بود. 

اكبر خواجه‌اي خودش را به زير سنگر تيربارچي رساند تا آن را به شكلي خاموش كند. اما حجم 
آتش تيربار آنقدر زياد بود كه نتوانست كاري كند و همانجا زمين‌گير شد. بعد خودم و چند نفر 
ديگر از بچه‌ها رفتيم سمت اكبر كه كمكش كنيم. با دست بهمان اشاره كرد كه از سمت راست برويد 
و تيربارچي را بزنيد. رفتيم طرف راست. من نفر اول بودم. نارنجكي درآوردم و ضامنش را كشيدم. اما 
هرچه كردم ضامن نارنجك به علت زنگ‌زدگي جدا نمي‌شد. سيد داريوش مرا كشاند عقب و گفت: بيا 
اين سمت تا عراقي رو با تيربار سوراخ‌سوراخ كنم. كمك تيربارچي دشمن يكدفعه صداي‌مان را شنيد و با 
كلاشينكف ما را به رگبار بست. سيد داريوش شد سپر بلاي من. يكدفعه گلوله‌اي به قلبش خورد و افتاد 
در آغوش من. در همان حالت كه سيد داريوش تو بغلم بود ضامن نارنجك را كشيدم و آن را تو سنگر 
دشمن انداختم. تيربار دشمن خاموش شد و بچه‌ها تكبيرگويان خود را به بالاي خاكريز رساندند. سيد 
داريوش را آرام روي خاكريز گذاش��تم. صدايش كردم. چشمانش را باز كرد. به سختي داشت حرف 
مي‌زد. گفت: رضا. وصيتي دارم. نگذار سلاحم روي زمين بماند. تا آخرين لحظه نبرد كن! در حالي‌كه 
به شدت منقلب شده بودم گفتم: چشم. چشم. يكدفعه سيد داريوش شروع كرد به زمزمه كردن: 
»الهي رضاً برضائك و تسليماً لامرك لا معبود سواك« و لحظاتي بعد چشمانش به آرامي بسته 
شد. تو آن لحظات چهر‌ه‌ي سيد داريوش چنان غرق نور شده بود كه نمي‌شد وصفش كرد. 
مقداري كه گذش��ت و عمليات پيش رفت، از بچه‌ها خبر شهادت اسماعيل شهيدزاده را 

شنيدم! مات و مبهوت مانده بودم. از اينكه هم سيد داريوش و هم اسماعيل اين جور 
پيش‌بيني شهادتش��ان را كرده بودند. ش��ك ندارم كه او هم لحظه ي شهادتش 

مانند سيد داريوش، همان جملاتِ آقا اباعبدالله را زمزمه كرده بود. هر دو 
آن شب پر كشيدند. همانند كبوتران عاشقي كه معشوق‌شان فقط 

امام حسين)ع( بود. 
)راوي: جانباز و آزاده دفاع مقدس رضا زكي‌پور(
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صحبت مي‌كردند.
■■■

شب چادر سياهش را در همه‌جاي 
شهر مكه پهن كرده بود. بيست‌وپنج نفر 
از جلادان و مزدوران خون‌آشام اطراف 
خانه‌ي پيامبر)ص( را محاصره كرده و 
منتظر دستور بودند. دقايق به كندي 

مي‌گذشت، هر يك از مزدوران شمشير در 
دست داشتند و مي‌خواستند زودتر كار را 

تمام كنند و خبر كشته شدن پيامبر)ص( را 
به بزرگ قبيله‌شان بدهند. بيم آن مي‌رفت 
كه حضرت علي)ع( را به قتل برسانند. اما 

حضرت علي)ع( در خانه‌ي پيامبر)ص( تنها 
نبود. دو فرشته ميكائيل و جبرئيل آمده 

بودند. ميكائيل پايين پاي حضرت علي)ع( 
ايستاده بود و جبرئيل بالاي سر او. جبرئيل 

ندا داد: آفرين بر تو اي پسر ابوطالب! 
اينك خداوند به فرشتگان آسمان به‌خاطر 

عظمت اين فداكاري تو مباهات مي‌كند.
آسمان سپيده زده بود كه مزدوران 
داخل حياط رفتند. يكي‌شان از درز در 

توي اتاق را نگاه كرد. در ظاهر همه‌چيز 
خوب بود. پيامبر)ص( در بسترش خوابيده 
و روپوش سبزرنگش را هم رويش كشيده 

بود. مزدوران سكوت را شكستند و 
شمشيرها را از نيام بركشيدند، بعد خيلي 
آهسته توي اتاق رفتند. پيشاپيش آن‌ها 

خالدبن وليد بود. همگي با شمشيرهاي برّان 
جلو رفتند. تا نزديك شدند با كمال حيرت 

پخش مي‌شود و بني‌هاشم نمي‌تواند براي 
خون‌خواهي او قيام كند.

سران مشركين گفتند: فكر خوبي است.
جبرائيل نازل شد و ماجراي توطئه 

كودتاچيان را به پيامبر)ص( گفت.
پيامبر)ص( يكي از اصحابش را دنبال 

حضرت علي)ع( كه ـ در آن موقع جوان 
22 ساله‌اي بود ـ فرستاد. وقتي حضرت 

آمد. پيامبر)ص( همه‌چيز را گفت. حضرت 
علي)ع( گريه كرد. پيامبر)ص( فرمود: 

امشب در رختخواب من بخواب تا كافران 
گمان كنند من در بستر خوابيده‌ام. آن‌ها به 
انتظار من بيرون خانه‌ام مي‌مانند و من در 

فرصت مناسب از خانه بيرون مي‌روم.
ـ اي رسول خدا اگر من جانم را قربانت 

كنم شما سالم مي‌مانيد؟
ـ آري، پروردگارم چنين به من وعده 

داده است.
حضرت علي)ع( خنديد و بعد سجده‌ي 

شكر به جا آورد.
آن شب پيامبر اكرم)ص( در تاريكي، 

خانه را ترك كرد و به غار ثور كه در 
هفت كيلومتري جنوب مكه بود رفت. سه 

شب پيامبر)ص( در آن جا مخفي بود. 
مشركان براي يافتن پيامبر)ص( بسيج 

شدند و همه‌جاي مكه را مي‌گشتند.
در چنين شرايطي حضرت علي)ع( 

شبانه به غار ثور رفت‌و‌آمد مي‌‌كرد و براي 
پيامبر)ص( آب و غذا مي‌برد. و در مورد 

فراهم كردن وسايل هجرت به مدينه با هم 

با پيشرفت سريع اسلام در شهر 
يثرب مقدمات هجرت رسول 

خدا)ص( و مسلمانان مكه به آن شهر 
فراهم شد. در همين حال مشركين 

مكه روزبه‌روز دايره‌ي فشار و شكنجه 
را به مسلمانان تنگ كرده و آن‌ها را 
بيش‌تر مي‌آزردند. رسول خدا)ص( 

نيز در مشكل عجيبي گرفتار شده بود. 
از طرفي ابي‌طالب و حضرت خديجه 
دو پشتيبان و حامي خود را از دست 

داده بود. كه اين دو حادثه دشمنان را 
بي‌باك‌تر و جسورتر ساخته بود و از 

طرفي طاقت شنيدن مناظر رقت‌باري را 
كه مشركين نسبت به پيروانش انجام 
مي‌دادند، نداشت. اين بود كه رسول 

اكرم )ص( مسلمانان را به هجرت به 
مدينه دستور داد.

مشركان تا اين خبر را شنيدند در 
محل تشكيل جلسات بزرگان مكه به 

نام »دار الندوه« جمع شدند و براي 
جلوگيري از هجرت پيامبر)ص( چندين 

پيشنهاد كردند كه سرانجام پيشنهاد 
ابوجهل پذيرفته شد. ابوجهل كه مرد 

سيه‌چرده‌اي بود با صداي بلند گفت: از 
هر قبيله يك جوان شجاع و شمشيرزن 
انتخاب مي‌كنيم اين جوان‌ها نمايندگان 
ما هستند و بايد امشب به محمد)ص( 

حمله كنند و او را بكشند. اين‌طوري 
خون محمد)ص( در بين همه‌ي قبايل 

از فرشته بهتر
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و حسرت ديدند كه اين علي)ع( است كه 
در بستر پيامبر)ص( آرميده است. حضرت 

علي)ع( با سرعتي عجيب برخاست و 
با ترفندي شمشير خالد را گرفت. بعد 

آنچنان دستش را فشار داد كه خالد به 
خود مي‌پيچيد و شتروار نعره مي‌كشيد. 

همراهان خالد مثل گله‌ي گوسفند از برابر 
حضرت علي)ع( گريختند و به پشت‌بام 

فرار كردند. يكي‌شان شمشير را زمين 
انداخت بعد رو به حضرت علي)ع( كرد و 
گفت: ما با تو كاري نداريم، رفيقت محمد 

كجاست؟
حضرت علي)ع( فرمود: مگر او را به 
من سپرده بوديد كه سراغش را از من 

مي‌گيريد؟
مزدوران با دلخوري حياط پيامبر)ص( 

را ترك كردند.
سران مشركين دوباره بسيج شدند 

و صد شتر براي يابنده ي پيامبر)ص( 
به عنوان جايزه تعيين كردند. سه روز 
مشركين قريش جاهايي را كه احتمال 

مي‌دادند حضرت رسول اكرم)ص( 
آن جاست زير پا گذاشتند اما پيامبر)ص( 

را پيدا نكردند.
■■■

در دهكده‌ي »قبا« مدينه پيامبر)ص( به 
استقبال حضرت علي)ع( شتافت او را در 
آغوش گرفت و گونه‌هايش را بوسيد و 

هنگامي كه پاهاي حضرت علي)ع( را كه 
ـ در اثر سختي راه مجروح شده بود ـ ديد 

چشمان مباركش پر از اشك شد.

محمدرضا پورمحمد

پي‌نوشت
* حادثه‌ي داستان در اول ماه ربيع‌الاول سال 
13 بعثت اتفاق افتاد و آيه‌ي 207 سوره بقره 
در شأن حضرت علي)ع( نازل شد كه بحث آن در 
اين‌جا نمي‌گنجد.

برگرفته از كتاب‌هاي نگاهي بر زندگي پيامبر 
اكرم)ص( و نگاهي به زندگي حضرت علي)ع( 
نوشته محمد محمدي اشتهاري و سايت جامع 
فرهنگي مذهبي شهيد آويني.
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شد
           سبيلش آويزان 

)اين اصطلاح را براي كسي به‌كار مي‌برند كه سرخورده 
و ورشكسته شده و حالت پكري و افسردگي به او دست داده است.(

پادش��اهان صف��وي اغلب داراي س��بيل‌هاي كلفت و چخماقي بودند و هم��ه‌ي حاكمان و 
قزلباش‌ها و افراد وابس��ته به دس��تگاه س��لطنت نيز براي جلب‌نظر و حمايت سلطان و حاكمان و 

رسيدن به مقاصد خود از آنان پيروي مي‌كردند و صاحب سبيل‌هاي از بناگوش در رفته بودند.
تا اوايل س��لطنت صفويه ريش بلند و انبوه خريدار داش��ت، ولي ش��اه عباس ريش بلند را خوش 

نداشت.
در زمان شاه عباس گذاشتن سبيل بزرگ و چخماقي و از بناگوش در رفته آزاد بود و شاه عباس 
آن را »آرايش صورت« مي‌دانس��ت و حتي مي‌گويند برحس��ب بلندي و كوتاهي آن به صاحب آن 

بيش‌تر يا كم‌تر حقوق مي‌پرداخت! )سياحت‌نامه‌ي شاردن، ج 4، برگ 216(
معل��وم اس��ت كه در يك چنين ش��رايطي هركس از درباريان هر روز س��بيل خ��ود را با روغن 
مخصوصي جلا و مالش مي‌داد تا هم ش��فاف ش��ود و هم به علت چسبندگي روغن رو به بالا حالت 
بگيرد! شكل و حالت سبيل آنان در واقع حكم »ميزان‌سنج« را داشت و ديگران از شكل و اندازه و 
تعداد حلقه‌ها و طراوت آن، به ميزان لطف و مرحمت و علاقه‌ي سلطان و مافوق نسبت به صاحب 
س��بيل پي مي‌بردند و وارونه‌ي آن، اگر از تعداد حلقه‌ها و ش��فافيت و جلاله سبيل كاسته مي‌شد 
معلوم مي‌شد كه ميزان لطف و عنايت سلطان يا حاكم نسبت به صاحب سبيل كاهش يافته است. 

م در اين‌گونه موارد، سبيل از رونق و جلا مي‌افتاد و به علت نداشتن روغن و چسبندگي  ز لا
به سمت پايين متمايل و به اصطلاح »آويزان« مي‌شد.

اين آويزان شدن سبيل كه نشانه‌ي بي‌مهري بالادستي و كم‌پولي و بدهكار 
و شدن صاحب سبيل بود، رفته‌رفته بر اثر تكرار به صورت ضرب‌المثل درآمد 
امروز وقتي درباره‌ي كسي بگويند كه فلاني سبيلش آويزان شده است، در 
معني مجازي ورشكسته شدن و از قدرت افتادن وي را بيان كرده‌اند. 

دو ضرب‌المثل سبيلي!
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               سبيلش را چرب كرد 
)اين اصطلاح كنايه از رش��وه دادن به كس��ي و دادن 

حق و حساب به او به قصد برآورده شدن خواسته‌اي است(
آن كس��اني كه توانايي مالي كافي نداش��تند، خود به چرب كردن سبيل‌هاي 

خود مي‌پرداختند، ليكن سران و ثروتمندان، به هنگامي كه مهماني رسمي داشتند و يا 
مي‌خواستند به مهماني بروند، كساني براي چرب كردن سبيل خود در استخدام داشتند 

كه در اين هنگام دس��ت به‌كار مي‌ش��دند و با روغني مخصوص سبيل‌هاي آنان را جلا و 
زيبايي مي‌دادند.

اين مس��تخدمان اگ��ر به‌خوبي از عهده‌ي چ��رب كردن و جلا دادن س��بيل اربابان خود 
برمي‌آمدند موجب خش��نودي و خرس��ندي بس��يار آنان مي‌ش��دند و در اين هنگام هرچه 

مي‌خواستند از آنان طلب مي‌كردند كه بي‌درنگ برآورده مي‌شد.
ش��ادروان عبدالله مستوفي در كتاب ش��رح زندگي من مي‌نويسد كه مظفرالدين شاه نيز 
در س��فر اروپا مردي به نام ابوالقاس��م‌خان را همراه خود برده بود كه در مواقع لازم سبيل او 
را چرب مي‌كرد و جلا مي‌داد. هنگامي كه س��بيل ش��اه چرب مي‌شد و از زيبايي و ابهت آن 
ش��اد مي‌شد و سرحال مي‌آمد، چرب‌كننده‌ِ سبيل و اطرافيان شاه موقع را مغتنم شمرده 
و هر تقاضايي داش��تند مي‌نمودند، زيرا مي‌دانس��تند كه او س��ر كيف است و حتماً 
تقاضاهايش��ان را بر خواهد آورد و بدين ترتيب عبارت »س��بيل 
كس��ي را چرب ك��ردن« در آن دوره به معن��ي اخاذي كردن 
و گرفتن چيزي از صاحب س��بيل فهميده مي‌ش��د و به عنوان 

اصطلاح در ميان مردم رايج و مرسوم شد.
امروز، اما اين اصطلاح در مفهومي وارونه و به معني دادن 
چيزي به كس��ي به قصد برآورده شدن خواسته فهميده 
مي‌شود كه در اين معنا با رشوه دادن برابر 
و ب��ه همين معني نيز دريافت مي‌ش��ود. 
به عبارت ديگر اصطلاح »سبيل كسي 
را چرب كردن« در گذش��ته به معني 
گرفت��ن چيزي از كس��ي و امروزه در 

مقام رشوه، به معني دادن چيزي به 
كسي فهميده مي‌شود.
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با سخت‏گیری و توجه زیاد، امنیت را 
برای کشور به ارمغان بیاورد. می‏گویند 
کی شب دکان‏داری بدون آن‏ که در 
دکان خود را ببندد، به خانه رفت؛ اما 

صبح به یاد آورد که در دکانش را 
نبسته است. مضطرب و هراسان به 
در دکانش دوید. به محض رسیدن 
به دکان، دید که دو سرباز مشغول 

نگهبانی از دکان او هستند! آن دو، شب 
قبل هنگام گشت‏زنی، متوجه باز بودن 
در دکان شده بودند و تا صبح در آنجا 

مانده بودند تا مبادا دزدی به اموال مرد 
دست درازی کند!

این امنّیت از همّت و توّجه امیرکبیر 
به وجود آمده بود. از طرفی تا زمان 

روی کار آمدن امیرکبیر، پادشاهان و 
درباریان در برابر سفرای کشورهای 

انگلیس و روسیه، بسیار بی‏اراده و سست 
بودند و دستورات آنها را بی‌چون و 
چرا اجرا می‎کردند؛ اما امیرکبیر این 

قاعده را بر هم زد. او نه تنها در مقابل 
سفرای این کشورها از خود تواضع نشان 

نمی‎داد، بلکه بر عکس در بسیاری از 
موارد از موضع بالا و آمرانه با آنان 
برخورد می‎کرد. او همه‎ی رفتارها و 

حرکات آنان را در سفارتشان زیر نظر 
داشت و مراقب بود توطئه‎ی جدیدی 

علیه ایران از جانب آنها صورت نگیرد. 
این رفتار که برای سفرای این کشورها 
تازگی داشت، موجب نگرانی و ناراحتی 

آنان شده بود. امیر در سفارت آنها 
مأموران مخفی گذاشته بود تا خبرهای 

مربوط به ایران را برایش بیاورند. سفیر 

محمد شاه سومین شاه قاجار در 
گذشت. پسرش، ناصرالدین میرزا ـ 

که بعدها ناصرالدین شاه لقب گرفت ـ 
در آن زمان در تبریز به سر می‏برد. با 

شنیدن خبر مرگ محمد شاه ناصرالدین 
میرزا که در آن زمان حدود 19 سال 
داشت به کمک وزیر نظام توانای خود 
یعنی میرزا تقی خان ـ که بعدها وزیر 

او شد و به امیرکبیر شهرت یافت ـ به 
سرعت رهسپار تهران شد و در آنجا 

تاج‎گذاری کرد و میرزا تقی خان را که 
لیاقت زیادی از خود نشان داده بود، به 

عنوان وزیر خود برگزید. 
اما ایرانی که ناصرالدین شاه پادشاه 

آن شد، وضعیت کاملًا نامساعدی 
داشت. همه چیز و همه جای مملکت 

را فساد و تباهی فرا گرفته بود. 
جنوب و شمال کشور در دست 

انگلیس و روسیه قرار داشت.
دربار از خود قدرتی نداشت و 

تابع انگلیس و روسیه بود. رشوه 
و دزدی و زورگویی در همه جای 
کشور به چشم می‏خورد. وضعیت 

اقتصادی و کشاورزی و علمی و هنری 
کشور، بسیار نگران کننده بود. در 

چنین اوضاع دشواری بود که امیرکبیر 
ـ که در این زمان حدود 43 سال سن 
داشت ـ به وزارت رسید. او با همّتی 

مردانه و بی‎نظیر تصمیم گرفت کی تنه 
در برابر همه‎ی این مشکلات بایستد. 
او اداره‎ی کشور را به دست گرفت و 
با نظم بخشیدن به اوضاع، سعی کرد 
بر امور کشور مسلطّ شود. او توانست 
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توطئه‎گران از آن می‎هراسیدند 
که شاه پشیمان شود و امیر دوباره 
به وزارت برسد. سرانجام شاه را قانع 

کردند امیرکبیر را به کاشان تبعید کند. 
اما آنان حتی از امیرکبیر در تبعید نیز 

می‎ترسیدند. سرانجام پس از تبعید 
امیر به کاشان، شاه فرمان قتل امیر را 
صادر کرد و هنوز چهل روز از تبعید 

او نگذشته بود که مأموران شاه، وزیر با 
درایت، با کفایت و دلسوز را در حمام 
فین کاشان به قتل رساندند. می‎‏گویند 

رگ‎های، دستد امیر را بریدند و آنقدر 
خون از او خارج شد که عاقبت جان 

داد. امیرکبیر در آن حال جدال با 
مرگ، با انگشتان خونینش بر دیوار 

حمام نوشت: لااله‎الا‎الله.
قتل امیر خشم و نفرت عمیق مردم 
ایران را برانگیخت. او تنها 3 سال در 
منصب وزارت خدمت کرد و سپس 
به قتل رسید. اما در عرض همین 3 

سال خدماتی انجام داد که هیچ وزیر و 
پادشاهی نتوانستند در مدت سال‏های 
طولانی انجام بدهند. امیرکبیر مظهر 
کی ایرانی با اراده، باهوش و توانمند 
بود. از جمله افرادی بود که امروزه 

کشور ما بیش از هر چیز دیگری به 
آنان نیاز دارد.

امیرکبیر از ملک‎زاده خانم دو فرزند 
دختر داشت. مل‏کزاده خانم که به 

شدت به شوهرش علاقه داشت در 
سال 1284 شمسی حدود پنجاه و چهار 
سال بعد از قتل امیر، در سن هفتاد و دو 

سالگی در تهران در گذشت...

آنها را از چاپیدن مردم و 
کشور کوتاه میک‏رد. در رأس 

دربار زن قدرتمندی بود به نام »مهر 
عُلیا« قرار داشت که مادر ناصرالدین 

شاه بود. او بسیار جاه‏طلب و تجمل 
دوست بود و در مکر و حیله نظیر 

نداشت. او مایل بود که به جای 
امیرکبیر، فرد دیگری به وزارت برسد. 
به همین خاطر از امیرکبیر بیزار بود و 
سعی میک‏رد رابطه‏ی بین او و شاه را 

به هم بزند. ناصرالدین شاه، خواهر خود 
مل‏کزاده خانم را به ازدواج امیرکبیر 
در آورده بود. اما با این حال این کار 

چیزی از نفرت مهرعلیا نسبت به 
امیر نمیک‏است. و او مرتباً بر ضد امیر 

به توطئه چینی مشغول بود. روسیه 
و انگلیس هم که امیر را بر خلاف 

وزرا و بزرگان قبلی ایران، مطیع خود 
نمی‏دیدند، از بر کنار شدن او استقبال 
میک‏ردند. امیرکبیر بیگانه پرست نبود 
و در مقابل سفیران مداخله‎گر روسیه 

و انگلیس به شدت می‏ایستاد و این به 
مذاق آن دو کشور، خوشایند نبود. و به 
همین خاطر به توطئه چینی بر ضد امیر 

پرداختند.
بعد از مدتی، بالاخره توطئه‏ها نتیجه 
داد. همه‎ی عوامل دست به دست هم 

داد و ذهن شاه جوان و بی‏تجربه را 
بر ضد امیرکبیر آشفته کرد و اوضاع 

چنان شد که سرانجام شاه فرمان 
عزل امیرکبیر را صادر کرد. امیرکبیر 

خواهان ملاقات با شاه بود، اما اطرافیان 
شاه اجازه‏ی این کار را نمی‏دادند. 

روس هرگاه می‏خواست با همراهان 
خود درباره‏ی ایران جلسه‏ای بگذارد، 
دستور می‏داد که اتاق‏های سفارت و 

حتی پشت بام و دستشویی را بگردند 
تا مطمئن شود کسی به حرف‏های 
آنهاگوش نمی‏دهد! اما با این حال 

روز بعد، امیرکبیر که از حرف‏های 
آنان مطلع شده بود، به سفیر روس 

نسبت به آن حرف‏ها اعتراض میک‏رد 
که برای ایران کی موقعیت خوب 

بیافریند و کشور را از حالت نوکر مآبی 
در برابر اربابان خارجی در بیاورد و به 

ایرانیان بها بدهد. 
امیرکبیر تنها به فکر پیشرفت 

سیاسی کشور نبود. بلکه او قصد داشت 
از لحاظ فرهنگی و علمی هم ایران را 
به جلو ببرد. او با ایجاد روزنامه‏ای به 

نام »وقایع اتفاقیه«، تأسیس دارالفنون ـ 
که نخستین دانشگاه ایران بود، ترجمه 

و نشر کتاب‏های فنی و بهداشتی، 
اعزام دانشجو به اروپا و... تلاش کرد 

موقعیت علمی و فرهنگی مناسبی برای 
ایران دست و پا کند. در عین حال 

امیرکبیر از کشورداری نیز غافل نبود 
و شورش‏هایی را که در گوشه و کنار 

کشور اتفاق می‏افتاد، با قدرت سرکوب 
میک‏رد. امیرکبیر که جهان نظیر او را 
کم دیده است؛ اما واکنش دربار در 
مقابل این اقدامات سازنده، مثبت و 

قابل توجه او چه بود؟
دربار ناصرالدین شاه به فساد و 

توطئه آلوده بود. اقدامات امیرکبیر به 
نفع درباریان نبود. برای اینکه دست 

محمدرضا عارفي
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جزيره‌ي دندان‌ها

يك روز در دهان صدرا دندان‌ها همه شكايت كردند و گفتند وقتي 

صدرا خواب باشد ما از دهان او بيرون مي‌رويم تا او بي‌دندان شود و قدر 

ما را هم بداند كه هر وقت ما را كثيف كند بعدش بايد ما را زود مسواك 
بزند!

از كثيفي‌هاي زياد مريض شد و مرد. اگر قرار  يكي از دندان‌ها قبلاً 

باشد همه‌ي ما بميريم پس چرا از اول به وجود آمد‌ه‌ايم. شب شده بود. 

آن موقع دندان‌ها همه وسايل رفتن را آماده كرده بودند و رفتند در راه 

به دريا رسيدند. قايقي خريدند و رفتند و رفتند تا به جزيره‌هاي زيادي 

رسيدند اما همه‌ي آن‌ها كشف شده بود. يكدفعه آن‌ها به يك جزيره‌اي 

كه هيچ‌كس به آن‌جا نيامده بود رفتند و آن‌جا ساكن شدند. اسم جزيره را 

جزيره دندان‌ها گذاشتند.

سوپ  فقط  بود  دندان  بدون  وقتي  كه  بشنويم  صدرا  از  برويم  حالا 

مي‌خورد. آرزو داشت كه يك‌بار ديگر طعم كباب را حس كند و بتواند آن 

را بخورد! صدرا در اين فكر بود كه چرا دندان‌ها رفتند فكرهاي مختلفي به 

ذهنش رسيد يكي كه شايد به‌خاطر كثيفي زياد بوده است و من به آن‌ها 

مسواك نزده‌ام. دومي شايد آن‌ها مرا دوست نداشتند و سومي شايد از 

دهان بد بوي من خسته شده بودند و رفته‌اند. چهارمي هم شايد از من 

خوششان نيامده.

حالا تا وقتي كه صدرا در اين فكرها است بشنويد از جزيره‌ي دندان‌ها 

كه همه وسايلشان را چيده بودند در جزيره، خانه و استخري ساختند و در 

آن‌جا براي هميشه قصد داشتند ساكن شوند يك دفعه يكي از دندان‌ها 

گفت: دوتا از بچه‌هايم را نياورده‌ام مي‌شود بروم آن‌ها را بياورم؟ حاكم آن 

شهر گفت: برو من چند سرباز به تو مي‌دهم اما اگر برنگشتي ما خودمان 

صدرا  دهان  به  دندان  مي‌فرستيم.  زيادي  نيروهاي  تو  به  كمك  براي 

برگشت و بچه‌هايش را برداشت. مي‌خواست برود اما صدرا آن را گرفت 

و با او حرف زد كه چرا اينقدر بي‌خبر رفتيد، كي برمي‌گرديد؟ و در آخر 

گفت من ديگر مسواك مي‌زنم برو به دندان‌هاي ديگر بگو برگردند. آن 

دندان برگشت و به دندان‌هاي ديگر گفت كه چي شده بود و دندان‌هاي 

ديگر هم گفتند باشد. اين‌جا هم به ما خيلي سخت مي‌گذرد برويم به پيش 

صدرا. آن‌ها پيش صدرا برگشتند. صدرا هميشه مسواك مي‌زد تا ديگر 

بي‌دندان نشود. ناگهان صدايي به گوش صدرا رسيد! پدرش بود. صدرا از 

صداي او بلند شد و نگاهي به دندان‌هايش كرد و ديد كه دندان‌هايش سر 

جايش است اما كثيف هستند. فهميد كه خواب ديده ولي با اين خواب او 

ترسيد كه مبادا دندان‌هايش بريزد و او مجبور باشد فقط سوپ بخورد و 

خواب او به واقعيت تبديل شود. پس سريع دندان‌هايش را مسواك زد... .

اميرمحمد كريمي از تهران

همواره تا اوج كهكشان‌ها...
از ش��ما زياد شنيده‌ايم و خوانده‌ايم، باور كنيد كه 

عطر حضور شما همواره در وجود ما و در جاي جاي 

زندگي ما جاري است. شما كه دلير بوديد. شما كه 

به آينه‌ي آبي آسمان‌ها مي‌مانيد. 

اي تاج نشينان افلاك. اي عرش پيماهاي باغ‌هاي 

آس��مان، هرگز هرگز ياد لطيف شما از يادهايمان 

نخواه��د رفت. يك لحظ��ه بي‌ش��ما نخواهيم بود. 

نخواهيم گذاش��ت كه حتي ثاني��ه‌اي پر چين‌هاي 

فاصله بين ما و شما ايجاد شود. 

آري، شهدا پروانه‌هاي صداقت و راستي هستند. 

آنها مسافران روشني و پاكي آسمان‌ها هستند. 

ايران ما، ايمان ما و تمام س��ربلندي و شكوه اين 

سرزمين پاك را مديون شما هستيم. 

درست است كه سنگيني بار امانت خون شهدا بر 

دوش تك‌تك ماس��ت . با خود و خداي خود عهد 

مي‌بنديم كه راه شهيد و هدف مقدس شهيدانمان را 

پاس خواهيم داشت...

زهرا ملكي از تهران  
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خواب
در آسمان خوابم	

ديدم پرنده‌اي را

چون نغمه‌ي بهاران 

ديدم ستاره‌اي را 

تا كه گذشت از آنجا

يك باز پرشور و حال

گرفت به چنگ خود 

آن مرغ را در خيال

يكبار ديدم افتاد

در دام ديگري، باز

آزاد شده پرنده 

بگشود بال پرواز

ناگه پريدم از خواب

ديدم همه بيجا بود

ديدم كه هرچه ديدم

يك خواب، يك رؤيا بود

خاطره قهرماني از تهران

آسمان

نمي‌دانم آيا شما هم مثل من در يك شب پر ستاره به آسمان 

نگريسته‌ايد؟ حس و حال عجيبي به انسان دست مي‌دهد. مثل 

اين اس��ت كه خداوند قادر و متعال را بيش‌تر از هميشه حس 

مي‌كني. مثل اين است كه در ميان سكوت عجيب شب، صداي 

حركت ستاره‌ها را مي‌شنوي. در برابر اين همه ظلمت و بزرگي 

و شكوه، خودت را كوچك و حقير مي‌بيني اما به تمام كوچكي‌ات 

مي‌تواني از تماش��اي اين جهان ب��ا عظمت لذتي عجيب ببري. 

مي‌تواني پرن��ده‌ي خيالت را تا بي‌نهايت آس��مان پرواز بدهي. 

مي‌تواني از ميان كهكش��ان‌هاي زيادي عبور كني. مي‌تواني در 

خيالت، سياره‌هاي شبيه كره‌ي زمين را پيدا كني و قدم بر خاك 

آن بگ��ذاري. تنهاي‌ تنها. اما هر جا ك��ه بروي خداوند را حس 

مي‌كن��ي. مي‌فهمي ك��ه اين خداوند بلند مرتبه با چه ش��كوه و 

عظمتي اين جهان پهناور را  خلق كرده است. 

آن��گاه، دل��ت آرام مي‌گيرد. آنگاه بيش‌ت��ر از قبل مي‌فهمي 

ك��ه كرنش در برابر خداون��د و اطاعت و بندگي او چقدر لذت 

بخش اس��ت. آن وقت است كه مي‌تواني كسي را داشته باشي 

كه در تمام ناملايمات زندگ��ي مي‌تواني از او ياري بجويي و او 

هم كمكت كند. 

راستي كه آسمان شب، پر از رازها و رمزهاي بسيار است. 

ندا آريايي از تهران 

)ويراسته‌ي شاهد نوجوان( 

اي شهيد...
اي شهيد 

اي كه پر زدي به سوي آسمان 
ياد تو 

روشنايي وجود و جانمان 

اي شهيد 

اي كه خشم تو، هميشه هر زمان 
بر سر 

هر ستمگر و تمام ظالمان 

اي شهيد 

اي كه ياد تو هميشه جاودان
راه تو 

راه ملت شجاع قهرمان!

امير علي سادات 15 ساله از تهران
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اي كه در هوايت
هميشه مرغ دلم پرپر مي‌زند

عاشقانه دوستتان دارم
اي كه با هر كلامت

هميشه دلم آرامش مي‌گيرد
هميشه گوش به فرمانتان هستيم

اي كه نامت
زيباترين اميدها را

در دلم بهاري مي‌سازد
هميشه مشتاق چهره‌ي 

چون ماه شما هستم
اميد جلالي، 15 ساله از تهران

رهبرم ...
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مساجد ایران

مسجد فيروزآباد يزد

اين مسجد در مركز فيروزآباد واقع شده است و گنبد آجري خوش طرحي دارد. 

بالاي سر در بزرگ ورودي كتيبه‌اي چوبي به خط نسخ وجود دارد. در ستون سمت 

چپ همين مدخل يك لوحه كاشي به اندازه ي 25×30 سانتي‌متر موجود است كه 

منظومه‌اي است در رثاي قاسم ابن حسن)ع( شهيد. در بالاي محراب ايوان تابستاني 

آن نيز كتيبه‌اي وجود دارد با كاشي معرق و منفرد از محراب كه به خط نسخ است و 

متضمن آيه‌اي قرآني است. در زير همين كتيبه، يك قطعه‌ي كاشي‌كاري معرق قرار 

دارد كه با نقش گل و بوته از قرن نهم هجري كار شده است. دو شمسه از كاشي 

معرق هم در دو طرف محراب ساخته‌اند. اين مسجد تعداد زيادي قرآن‌هاي قديمي و 

كتاب‌هاي تفسير و مباحث ديگر ديني دارد كه در انباري آن نگهداري مي‌شود.

شماره صد و سي و پنج
51تیر 1395



نشر شاهد منتشر كرد:


